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Research Article

Presenting a Model of Factors Influencing the Development  
of Contemporary Sculptural Furniture With a Transdisciplinary Approach*

Abstract
In today’s world, alongside fundamental human needs that 
have remained unchanged since the earliest human civiliza-
tions, a multitude of novel, complex, and multifaceted needs 
have emerged under various influences. These needs neces-
sitate comprehensive, multidimensional, and integrated re-
sponses. Concurrently, the boundaries between different dis-
ciplines have become increasingly fluid and flexible, reflecting 
the multifaceted nature of contemporary society. Such needs 
cannot be fully addressed by traditional, single-discipline 
structures and boundaries. Employing an interdisciplinary 
approach and creating transdisciplinary products are among 
the most significant methods for innovatively solving com-
plex contemporary challenges. In the present era, the bound-
aries between the art of sculpture and furniture design have 
been progressively blurred under various factors. These ad-
jacent creative fields have exhibited increasing similarities in 
terms of design processes and techniques, production meth-
ods, materials, and the ultimate goals and functions of their 
products. In the contemporary era, sculptural furniture has 
emerged as a suitable solution to meet the complex and mul-
tifaceted needs of modern users. These pieces not only serve 
as functional products but also function as works of art. By 
merging the functional utility of furniture with the aesthetic 
and symbolic functions of sculpture, they cater to not only the 
physical but also the emotional and spiritual needs of users. 
This research aims to identify the factors contributing to the 
emergence and development of sculptural furniture in the 
contemporary era and to propose a model that can serve as a 
useful tool for designers and manufacturers of these products. 
Sculptural furniture can be described as a transdisciplinary 
product, the result of the integration of sculpture and furni-
ture, which has emerged at the border of industrial design and 
sculptural art. Therefore, with a transdisciplinary approach, 
the main factor of development is the convergence of sculp-
ture and furniture, and the factors of this convergence have 
been investigated as secondary factors. Cultural, economic 
factors, technological progress, architectural development, 
and new approaches (postmodern and modern art and de-
sign approaches) were identified as effective factors in the 
convergence of sculpture and furniture, as well as secondary 
factors in the development of sculptural furniture in the con-

temporary period. After identifying the factors, with the aim 
of better understanding each of the factors, the representative 
examples of sculptural furniture in the last 4 decades were 
categorized and analyzed based on the most effective factors 
identified. The present research is qualitative in terms of the 
type of applied research, descriptive-analytical nature (de-
scriptive context oriented), and in terms of the type of data 
and data analysis. The method and tool of information col-
lection is desk-based. This research is in the realm of design 
studies, in the realm of "research for design". The society and 
sample studied are sculptural furniture between 1985 and 
2023. The sampling method of non-random research and im-
ages of design works were also collected digitally and online.
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ارائه مدل عوامل تأثيرگذار بر توسعه مبلمان تنديسگرای معاصر با رويکرد فرا رشته  ای*

چکيد  ه

در‌عصر‌کنونی‌مبلمان‌‌تندیسگرا‌راه‌‌حلی‌مناسب‌برای‌پاسخگویی‌به‌

نیازهای‌پیچیده‌و‌چندوجهی‌کاربران‌امروزی‌می‌باشد‌که‌علاوه‌بر‌رفع‌

نیازهای‌فیزیکی،‌تأمین‌کننده‌نیازهای‌معنوی‌و‌احساسی‌کاربران‌نیز‌می‌باشد‌

و‌افزون‌بر‌محصولی‌کاربردی،‌به‌عنوان‌مجسمه‌نیز‌قابل‌ارزیابی‌هستند.‌

پژوهش‌حاضر‌به‌دنبال‌شناسایی‌عوامل‌ظهور‌و‌توسعه‌مبلمان‌‌تندیسگرا‌

در‌عصر‌کنونی،‌و‌ارائه‌مدلی‌برای‌آن‌می‌باشد‌تا‌به‌عنوان‌ابزاری‌مفید‌جهت‌

بهبود‌کیفیت‌این‌محصولات،‌مورد‌استفاده‌طراحان‌و‌تولیدکنندگان‌قرار‌

گیرد.‌امروزه‌توسعه‌محصول،‌از‌تک‌رشته‌ای‌به‌فرارشته‌ای‌در‌حال‌گذر‌

بوده‌و‌آموزش‌خطی‌سنتی‌طراحی،‌پاسخگوی‌نیازها‌و‌سلایق‌گسترده‌

امروز‌نیست.‌مبلمان‌تندیسگرا‌را‌می‌توان‌محصولی‌فرارشته‌ای،‌حاصل‌

ادغام‌مجسمه‌و‌مبلمان‌توصیف‌کرد؛‌از‌این‌رو،‌پژوهش‌حاضر‌با‌نگرشی‌فرارشته‌ای،‌اصلی‌ترین‌عامل‌توسعه‌را‌همگرایی‌مجسمه‌و‌مبلمان‌و‌عوامل‌این‌

همگرایی‌را‌به‌عنوان‌عوامل‌فرعی‌تر‌مورد‌بررسی‌قرار‌داد.‌عوامل‌فرهنگی،‌اقتصادی،‌پیشرفت‌تکنولوژی،‌توسعه‌معماری‌تندیسگرا،‌رویکردهای‌نوین‌

)رویکردهای‌هنری‌و‌طراحی‌پُست‌‌مدرن‌و‌معاصر(‌به‌عنوان‌عوامل‌مؤثر‌در‌همگرایی‌مجسمه‌و‌مبلمان،‌و‌هم‌چنین‌عوامل‌ثانویه‌توسعه‌مبلمان‌‌تندیسگرا‌

در‌دوره‌معاصر‌شناسایی‌شد.‌پژوهش‌حاضر‌از‌حیث‌نوع‌پژوهش‌کاربردی،‌از‌حیث‌ماهیت‌توصیفی‌تحلیلی‌)توصیفی‌زمینه‌گرا(‌و‌از‌حیث‌نوع‌داده‌ها‌و‌

تحلیل‌داده‌ها‌کیفی‌بوده؛‌روش‌‌و‌ابزار‌گردآوری‌اطلاعات‌نیز‌کتابخانه‌ای‌می‌باشد..‌
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فرا رشته  ای

مقدمه
در‌دنیای‌کنونی‌علاوه‌بر‌نیازهای‌اساسی‌که‌از‌زمان‌انسان‌های‌اولیه‌
بدون‌تغییر‌باقی‌مانده،‌تحت‌عوامل‌مختلفی،‌نیازهای‌نوین‌چندوجهی‌و‌
پیچیده‌تری‌ایجاد‌شده‌که‌نیازمند‌پاسخ‌هایی‌جامع،‌چندبعدی‌و‌تلفیقی‌
می‌باشد.‌طراحان‌نیز‌برای‌پاسخگویی‌به‌نیازها‌و‌چالش‌های‌نوین‌به‌دنبال‌
راه‌حل‌های‌نوآورانه‌‌و‌طراحی‌محصولاتی‌هستند‌که‌علاوه‌بر‌عملکرد‌
 Kaya,(مناسب،‌پاسخگوی‌نیازهای‌عاطفی‌و‌معنوی‌کاربران‌نیز‌باشند‌
p. 171 ,2017(.‌امروزه‌مرزهای‌رشته‌های‌مختلف‌به‌طور‌فزاینده‌ای‌سیال‌
و‌انعطاف‌پذیر‌شده‌اند‌که‌انعکاسی‌از‌همین‌نیازهای‌چندوجهی‌جامعه‌
امروزیست؛‌نیازهایی‌که‌با‌ساختارهای‌سنتی‌و‌مرزبندی‌های‌مرسوم‌
تک‌رشته‌ای،‌به‌طور‌کامل‌قابل‌پاسخگویی‌نیستند.‌کاربست‌انواع‌رویکرد‌
بینارشته‌‌ای‌از‌جمله‌مهمترین‌روش‌ها‌برای‌حل‌خلاقانه‌نیازهای‌پیچیده‌
امروزیست.‌امروزه‌پیشرفت‌های‌چشمگیر‌فناوری،‌به‌همراه‌جهانی‌شدن‌و‌
تعاملات‌فزاینده‌بین‌فرهنگ‌ها،‌منجربه‌شکستن‌مرزها‌و‌دیوارهای‌سنتی‌
بین‌رشته‌ها‌و‌یکپارپگی‌دانش‌گردیده‌است.‌این‌همگرایی‌بین‌رشته‌‌ها،‌
امکان‌خلق‌نوآوری‌های‌بی‌نظیری‌را‌فراهم‌آورده‌است‌که‌در‌گذشته‌
غیرقابل‌تصور‌بود.‌از‌جمله‌نتایج‌و‌حاصل‌همگرایی‌و‌ادغام‌رشته‌های‌
جابجایی‌ بر‌ علاوه‌ که‌ می‌باشد‌ فرا‌رشته‌ای‌ محصولاتی‌ خلق‌ مختلف،‌
مرزهای‌دانش‌و‌فناوری،‌به‌خلق‌ارزش‌های‌نوین‌و‌حل‌چالش‌های‌پیچیده‌
جهانی‌نیز‌کمک‌شایانی‌می‌نمایند؛‌این‌محصولات‌نوآورانه،‌حاصل‌تلفیق‌
واسطه‌ به‌ و‌ بوده‌ مختلف‌ حوزه‌های‌ متخصصان‌ مهارت‌های‌ و‌ دانش‌
رویکردی‌فرا‌رشته‌ای،‌قابلیت‌های‌بی‌نظیری‌را‌از‌خود‌به‌نمایش‌می‌گذارند‌
)Moreno & Rogel, 2018, p. 47(.‌در‌عصر‌کنونی‌که‌به‌سرعت‌مرز‌
بین‌رشته‌های‌مختلف‌در‌حال‌محو‌شدن‌می‌باشد،‌تحت‌عوامل‌مختلفی‌
شاهد‌همگرایی‌روز‌افزون‌حوزه‌طراحی‌مبلمان‌و‌مجسمه‌سازی‌هستیم؛‌
این‌همگرایی‌فرصت‌های‌بی‌نظیری‌را‌برای‌خلق‌آثار‌هنری‌و‌طراحی‌های‌
نوآورانه‌فراهم‌آورده‌و‌منجربه‌خلق‌آثاری‌فرارشته‌ای‌شده‌است‌که‌مرز‌
بین‌هنر‌کاربردی‌و‌هنر‌تجسمی‌را‌از‌بین‌برده‌است.‌می‌توان‌ادعا‌کرد‌که‌
مبلمان‌تندیس‌گرا‌یکی‌از‌راه‌حل‌های‌مناسب‌برای‌پاسخگویی‌به‌نیازهای‌
پیچیده‌کاربران‌امروزیست‌که‌در‌‌مرز‌مشترك‌هنر‌مجسمه‌سازی‌و‌
طراحی‌مبلمان‌پدیدار‌گشته‌و‌حاصل‌همگرایی‌فزاینده‌مبلمان‌و‌مجسمه،‌
در‌عصر‌کنونی‌می‌باشد.‌امروزه‌عوامل‌متعددی‌در‌همگرایی‌حوزه‌طراحی‌

مبلمان‌و‌مجسمه‌سازی،‌و‌توسعه‌مبلمان‌تندیس‌گرا‌مؤثر‌هستند.
این‌پژوهش‌به‌دنبال‌پاسخگویی‌به‌این‌سؤال‌می‌باشد‌که‌امروزه‌چه‌
عواملی‌بر‌ظهور‌و‌توسعه‌محصول‌فرارشته‌ایِ‌مبلمان‌تندیس‌گرا‌و‌هم‌چنین‌

همگرایی‌حوزه‌طراحی‌مبلمان‌و‌مجسمه‌سازی‌و‌محصول‌نهایی‌آن‌ها‌
مبلمان‌تندیس‌گرا‌علاوه‌ و‌ساخت‌ امروزه‌طراحی‌ تأثیرگذار‌هستند؟‌
بر‌طراحان‌صنعت،‌توسط‌مجسمه‌سازان‌و‌معماران‌نیز‌رایج‌است‌که‌
این‌موضوع‌از‌جمله‌مهمترین‌دلایل‌انتخاب‌نگرش‌فرارشته‌ای‌در‌این‌
پژوهش‌می‌باشد.‌ویژگی‌های‌منحصر‌به‌فرد‌مبلمان‌تندیس‌گرا،‌چالش‌ها‌و‌
فرصت‌های‌جدیدی‌را‌به‌وجود‌آورده‌تا‌طراحان‌بتوانند‌مبلمانی‌متناسب‌
با‌نیازهای‌انسان‌معاصر‌خلق‌کنند.‌بخاطر‌شاید‌بی‌انسجام‌بودن‌و‌گسستگی‌
روش‌ها‌در‌ایجاد‌اینگونه‌محصولات‌به‌ویژه‌در‌ایران،‌نیاز‌به‌ارائه‌یک‌
مدل‌نظامند‌را‌توجیه‌می‌کند.‌از‌این‌جهت،‌پژوهش‌حاضر‌با‌هدف‌ارتقاء‌
کیفیت‌مبلمان‌تندیس‌گرا،‌به‌دنبال‌شناسایی‌عوامل‌و‌تدوین‌یک‌مدل‌
نظامند‌برای‌پاسخ‌به‌نیاز‌طراحان،‌مجسمه‌سازان،‌معماران‌می‌باشد.‌امید‌
است‌تا‌طراحان،‌مجسمه‌سازان‌و‌معماران‌با‌بهره‌گیری‌از‌یافته‌های‌این‌
پژوهش‌و‌دانش‌فرارشته‌ای‌مرزهای‌تخیل‌و‌واقعیت‌را‌در‌هم‌آمیخته‌و‌
به‌خلق‌آثار‌و‌محصولاتی‌دست‌یابند‌که‌پاسخگوی‌نیاز‌های‌پیچیده‌کاربر‌

عصر‌حاضر‌باشد.
روش پژوهش

پژوهش‌‌حاضر‌با‌هدف‌ارائه‌مدلی‌برای‌توسعه‌مبلمان‌تندیس‌گرا،‌با‌
رویکردی‌فرا‌رشته‌ای‌به‌بررسی‌عوامل‌مؤثر‌در‌پیوند‌هنر‌مجسمه‌سازی‌
و‌طراحی‌مبلمان‌و‌خلق‌مبلمان‌تندیس‌گرا‌پرداخت.‌نوع‌پژوهش‌حاضر‌
کاربردی‌و‌روش‌پژوهش‌توصیفی‌تحلیلی‌)زمینه‌گرا(‌می‌‌باشد.‌این‌پژوهش‌
قرار‌ طراحی«‌ برای‌ »پژوهش‌ قلمرو‌ در‌ طراحی،‌ مطالعات‌ قلمرو‌ در‌
می‌گیرد.‌جامعه‌و‌نمونه‌مورد‌مطالعه،‌مبلمان‌های‌تندیس‌گرای‌بین‌سال‌های‌
1985-‌2023می‌باشد؛‌روش‌نمونه‌گیری‌پژوهش‌غیرتصادفی‌و‌روش‌های‌
گردآوری‌اطلاعات‌کتابخانه‌ای‌و‌فیش‌برداری‌بوده‌و‌تصاویر‌آثار‌طراحی‌
نیز‌به‌صورت‌دیجیتالی‌و‌اینترنتی‌گردآوری‌گردید.‌تجزیه‌و‌تحلیل‌داده‌ها‌
نیز‌به‌صورت‌کیفی‌و‌با‌استفاده‌از‌روش‌های‌مختلفی‌مانند‌مقایسه،‌تشبیه،‌
قیاس،‌استقراء،‌نشانه‌گذاری،‌معیاریابی،‌تمایز‌و‌تفاوت‌انجام‌شده‌است.‌در‌
این‌پژوهش،‌پس‌از‌مطالعات‌کتابخانه‌ای‌در‌سه‌حیطه‌رویکرد‌فرا‌رشته‌‌ای،‌
مجسمه‌و‌گرایش‌آن‌به‌مبلمان،‌طراحی‌مبلمان‌و‌گرایش‌آن‌به‌مجسمه،‌
و‌مقایسه‌و‌تطبیق‌آن‌ها‌داده‌ها‌طبقه‌بندی‌شده‌و‌به‌شناسایی‌عوامل‌مورد‌
نظر‌انجامید‌پس‌از‌شناسایی‌عوامل،‌با‌هدف‌درك‌بهتر‌هر‌یک‌از‌عوامل‌
نمونه‌های‌شاخص‌مبلمان‌تندیس‌گرا‌در‌‌4دهه‌اخیر‌بر‌اساس‌مؤثرترین‌

فاکتورهای‌شناسایی‌شده،‌دسته‌بندی‌و‌بررسی‌‌شدند‌)تصویر‌1(.‌

تصوير 1. روند‌و‌مراحل‌پژوهش‌حاضر
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پيشينه پژوهش
کارشناسی‌ پایان‌نامه‌ قالب‌ در‌ ‌)2018( ‌ لنَدِیس-کرافْت‌ مَدِلین‌
زیبایی‌ و‌ عملکرد‌ بصری،‌ »دسترسی‌ عنوان‌ با‌ محصول‌ طراحی‌ رشته‌
مبلمان‌تندیس‌گرا«،‌نشان‌می‌دهد‌که‌این‌نوع‌مبلمان‌به‌دلیل‌تمرکز‌بر‌
زیبایی،‌در‌مقایسه‌با‌مبلمان‌معمولی،‌از‌نظر‌عملکرد‌و‌راحتی‌در‌جایگاه‌
پایین‌تری‌قرار‌دارند‌و‌به‌همین‌دلیل،‌کم‌تر‌برای‌استفاده‌در‌خانه‌ها‌مناسب‌
هستند.‌اوچچوکو‌و‌آنیاگبو‌)2019(‌در‌مقاله‌ای‌با‌عنوان‌»اقتباسی‌از‌برگهای‌
گیاه‌استوایی‌به‌عنوان‌موتیف‌برای‌تولید‌مبلمان‌تندیس‌گرا‌در‌نیجریه«،‌با‌
هدف‌استفاده‌از‌مواد‌اولیه‌بومی‌و‌خلاقیت‌و‌نوآوری،‌روشی‌نوآورانه‌
برای‌طراحی‌و‌تولید‌مبلمان‌ارائه‌می‌دهد‌که‌مبتنی‌بر‌عناصر‌و‌نمادهای‌
فرهنگی‌بومی‌است.‌اوچچوکوو‌آنیاگبو‌)2016(‌در‌مقاله‌ای‌دیگر‌با‌عنوان‌
»فولکلورسازی،‌معاصربودن‌و‌احساسی‌بودن‌در‌مبلمان‌تندیس‌گرا‌تونی‌
آکودینوبی«،‌بر‌اهمیت‌روزافزون‌تلفیق‌فرم‌و‌طراحی‌توسط‌هنرمندان‌و‌

طراحان‌معاصر‌تأکید‌می‌کند.
محمدجواد‌صافیان‌)1391(‌در‌مقاله‌ای‌تحت‌عنوان‌»تأملی‌در‌نسبت‌
طراحی‌صنعتی‌و‌هنر«،‌به‌واکاوی‌تمایز‌هنر‌و‌طراحی‌صنعتی‌می‌پردازد.‌
سارا‌ای.‌کلارك‌و‌همکارانش‌)2020(‌در‌مقاله‌ای‌تحت‌عنوان‌»رویکرد‌
فرا‌رشته‌‌ای‌به‌همکاری‌هنر‌و‌علوم«،‌بیان‌می‌کند‌که‌در‌طول‌تاریخ،‌هنر‌
و‌علم‌همواره‌با‌یکدیگر‌ارتباط‌داشته‌اند.‌اما‌در‌قرن‌گذشته،‌این‌دو‌حوزه‌
از‌هم‌جدا‌شده‌اند.‌امروزه،‌با‌توجه‌به‌چالش‌های‌پیچیده‌محیط‌زیستی،‌
اجتماعی‌و‌فرهنگی،‌نیاز‌به‌همکاری‌دوباره‌بین‌هنر‌و‌علم‌و‌برنامه‌ریزی‌
فرارشته‌ای‌احساس‌می‌شود.‌ریچارد‌وست‌)2016(‌در‌مقاله‌خود‌با‌عنوان‌
»شکستن‌دیوارها‌برای‌خلاقیت‌از‌طریق‌طراحی‌بینارشته‌‌ای«،‌رجِینا‌
مویرِانوا‌و‌همکاران‌)2020(‌در‌مقاله‌ای‌تحت‌عنوان‌»همکاری‌بینارشته‌‌ای‌
خلاق:‌یک‌ادبیات‌سیستماتیک«،‌تُونیا‌ایِ.‌دُوسِی‌)2018(‌در‌مقاله‌ای‌
تحت‌عنوان‌»طراحی‌برای‌خلاقیت‌در‌تجارب‌یادگیری‌بینارشته‌‌ای«،‌
فردریک‌داربلِا‌و‌همکارنش‌)2017(‌در‌کتابی‌با‌عنوان‌خلاقیت،‌تفکر‌
طراحی‌و‌بینارشته‌‌ای،‌رویکرد‌بینارشته‌‌ای‌را‌یکی‌از‌بهترین‌استراتژی‌های‌
عصر‌حاضر‌و‌عصر‌نوآوری‌در‌جهت‌حل‌خلاقانه‌مسئله‌معرفی‌می‌کند.‌
هم‌چنین‌بُوجار‌بایچِنُوویچ‌و‌همکاران‌)2016(‌نیز‌در‌مقاله‌خود‌با‌عنوان‌
»طراحی‌یکپارچه‌به‌عنوان‌یک‌استراتژی‌فرا‌رشته‌‌ای‌تکاملی«،‌به‌پتانسیل‌
رویکرد‌فرارشته‌ای‌در‌ارائه‌محصول‌یا‌راه‌حل‌یکپارچه‌پرداخته‌است.‌پیر‌
لوِی‌و‌آن‌گوئناند‌)2003(‌در‌مقاله‌تحت‌عنوان‌»همگرایی‌بینارشته‌‌ای‌در‌
طراحی‌صنعتی«،‌‌هانا‌لیسا‌پنِدر‌و‌دیوید‌لاماس‌)2019(‌در‌مقاله‌ای‌با‌عنوان‌
»فرآیندهاي‌چالش‌برانگیز‌فرآیندهاي‌طراحي‌فرا‌رشته‌اي‌تسریع‌شده«،‌ای.‌
جی.‌قریشی،‌کیلیان‌جریک‌و‌لوسین‌بلسینگ‌)2013(‌در‌مقاله‌ای‌با‌عنوان‌
»اشتراکات‌فرآیند‌طراحی‌در‌طراحی‌فرا‌رشته‌‌ای«،‌لئوناردو‌آندرس‌مورنو‌
و‌اتاریکا‌روگل‌)2018(‌در‌مقاله‌ای‌با‌عنوان‌»طراحی‌فرا‌رشته‌‌ای:‌پیچیدگی‌
را‌از‌طریق‌همکاری‌جدید‌رام‌می‌کند«،‌به‌ویژگی‌ها،‌مزایا‌و‌‌چالش‌های‌

طراحی‌فرا‌رشته‌‌ای‌می‌پردازد.‌
مبلمان‌تندیس‌گرا‌علاوه‌بر‌حوزه‌طراحی‌صنعتی‌در‌حوزه‌مجسمه-
‌سازی‌نیز‌رواج‌دارد،‌اما‌با‌نگرشی‌متفاوت.‌در‌مجسمه‌سازی‌به‌جای‌
»مبلمان‌‌تندیس‌گرا«‌از‌اصطلاحاتی‌مانند‌مانند‌»مجسمه‌های‌عملکردگرا‌
یا‌کاربردی«،‌»مجسمه/‌محصول«،‌»مجسمه‌های‌معمارانه«،‌»مجسمه‌
سانجار‌ سلیم‌ می‌شود.‌ استفاده‌ دیزاین«‌ »آرت‌ و‌ ملس«‌ یا‌ هیبریدی‌

)2018(‌در‌قالب‌پایان‌نامه‌کارشناسی‌ارشد‌رشته‌مجسمه‌سازی‌دانشگاه‌
آتاتورك‌با‌عنوان‌»عملکرد‌به‌عنوان‌یک‌مفهوم،‌عملکردگرایی‌و‌رابطه‌
مجسمه‌‌‌‌‌-‌‌‌‌‌عملکرد«،‌به‌تجزیه‌و‌تحلیل‌عملکردگرایی‌در‌مجسمه‌‌پرداخته‌
است.‌ونوس‌کایا‌)2017(‌در‌مقاله‌ای‌تحت‌عنوان‌»»هیبریدیت«‌به‌عنوان‌
رویکردی‌نو‌در‌هنر‌معاصر«،‌رویکرد‌هنر‌هیبریدی‌یا‌ترکیبی‌را‌حاصل‌
فعالیت‌و‌دانش‌بینارشته‌‌ای‌می‌داند.‌به‌بیان‌وحید‌چوپانکاره‌)1388(‌در‌
مقاله‌ای‌با‌عنوان»روح‌مصنوع:‌شخصیت‌سازی‌و‌جان‌بخشی‌به‌طراحی‌
محصول«،‌طراحی‌احساسی‌در‌دنیای‌امروز‌حائز‌اهمیت‌است‌و‌می‌‌تواند‌

از‌عملکرد‌محصول‌پیشی‌بگیرد.‌
ایشیل‌ مبلمان‌تندیس‌گرا،‌ بررسی‌عوامل‌مؤثر‌در‌ظهور‌ در‌راستای‌
اوزچام‌)2013(‌در‌مقاله‌ای‌با‌عنوان‌»نمادین‌سازی‌مبلمان‌و‌روندهای‌
فعلی«،‌به‌بررسی‌عوامل‌و‌فاکتورهای‌مؤثر‌در‌طراحی‌مبلمان‌سمبلیک‌
پرداخته‌است.‌اوزچام‌در‌این‌مقاله‌تأثیر‌فرهنگ،‌اقتصاد‌و‌تکنولوژی‌
را‌بر‌نمادگرایی‌مبلمان‌بررسی‌کرده.‌کاان‌کارابییک‌)2016(‌در‌پایان‌
نامه‌کارشناسی‌ارشد‌رشته‌طراحی‌داخلی‌با‌عنوان‌اثرات‌فناوری‌های‌
دیجیتال‌فعلی‌بر‌طراحی‌و‌تولید‌مبلمان،‌و‌مورات‌تووور‌)2020(‌در‌
پایان‌نامه‌کارشناسی‌ارشد‌رشته‌طراحی‌مجسمه‌سازی‌با‌عنوان‌»هنر‌داده‌
در‌هنر‌مجسمه‌سازی«،‌چادی‌خوری‌)2019(‌در‌مقاله‌ای‌تحت‌عنوان‌
»گوناگونی‌و‌تنوع‌در‌مبلمان‌برای‌تأثیر‌طراحی‌احساسگرا‌بر‌کاربران«،‌
به‌بررسی‌اثرات‌تکنولوژی‌و‌فناوری‌های‌دیجیتال‌در‌تولید‌مبل‌و‌مجسمه‌
پرداخته‌اند.‌از‌سویی‌دیگر‌مبلمان‌همواره‌تحت‌تأثیر‌تحولات‌معماری‌
بوده‌و‌مبلمان‌تندیس‌گرا‌نیز‌از‌این‌قاعده‌مستثنی‌نیست.‌یاسمن‌خداداه‌
)1383(‌در‌مقاله‌ای‌تحت‌عنوان‌»تعامل‌معماری‌و‌طراحی‌صنعتی«،‌تائو‌
ما‌و‌‌شوانگ‌ژانگ‌)2009(‌در‌مقاله‌ای‌تحت‌عنوان‌»یکپارچگی‌معماری‌
و‌طراحی‌مبلمان«،‌به‌بررسی‌وجوه‌مشترك‌فرایند‌طراحی‌در‌معماری‌و‌
مبلمان‌می‌‌پردازند.‌سانازپورنادری‌)2018(‌در‌قالب‌پایان‌نامه‌کارشناسی‌
ارشد‌رشته‌مجسمه‌سازی‌با‌عنوان‌»همگرایی‌معماری‌و‌مجسمه‌سازی‌بعد‌
از‌قرن‌بیستم«،‌خدابخش‌جوادیان‌و‌سینا‌رضایی‌نوایی‌)1393(‌در‌مقاله‌ای‌
با‌عنوان‌»تندیس‌گرایی‌در‌معماری«،‌حسین‌بحرینی‌و‌ایرج‌اعتصام،‌و‌محمد‌
حبیبی‌)1398(‌در‌مقاله‌ای‌تحت‌عنوان‌»اثربخشی‌سبک‌های‌هنری‌پس‌
از‌سده‌بیستم‌بر‌معماری‌تندیسوار‌معاصر«،‌عواملی‌را‌که‌زمینه‌ساز‌ظهور‌
معماری‌تندیس‌گرا‌بوده‌اند،‌بررسی‌کرده‌اند.‌این‌عوامل‌در‌اغلب‌موارد‌با‌
زمینه‌ها‌و‌عواملی‌که‌به‌ظهور‌و‌توسعه‌مبلمان‌تندیس‌گرا‌منجر‌شده‌اند،‌

مشترك‌هستند.
 مبانی نظری پژوهش

رويکرد و طراحی فرارشته ای
جهانی‌شدن،‌مرزهای‌سنتی‌را‌در‌هم‌شکسته‌و‌ساختارهای‌متکثری‌را‌
خلق‌کرده‌اند.‌اشیاء‌نیز‌هویت‌خالص‌خود‌را‌از‌دست‌داده‌و‌به‌ترکیبی‌از‌
عناصر‌گوناگون‌تبدیل‌شده‌اند‌که‌مفهوم‌نوظهور‌»هیبریدی،‌تلفیقی«‌را‌در‌
عرصه‌هنر‌و‌طراحی‌معاصر‌مطرح‌کرده‌است‌که‌اغلب‌حاصل‌فعالیت‌
و‌دانش‌بینارشته‌ای‌است‌)Kaya, 2017, p. 170(.‌بهره‌گیری‌از‌رویکرد‌
بینارشته‌‌ای‌یکی‌از‌مهمترین‌روش‌ها‌برای‌حل‌خلاقانه‌نیازهای‌پیچیده‌
امروز‌می‌باشد.‌»بینارشته‌‌ای‌تلفیق‌دانش،‌روش‌و‌تجارب‌دو‌یا‌چند‌حوزه‌
علمی‌و‌تخصصی‌برای‌شناخت‌و‌حل‌یک‌مسئله‌پیچیده‌یا‌معضله‌اجتماعی‌

ساناز‌پورنادری‌و‌همکاران
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فرا رشته  ای

چندوجهی‌است«.‌امروزه‌رشته‌های‌سنتی‌و‌مرزبندی‌های‌رایج‌در‌دنیای‌
پویای‌امروز،‌پاسخگوی‌نیازهای‌پیچیده‌و‌متنوع‌جامعه‌نیستند‌و‌رویکرد‌
تک‌رشته‌ای،‌گاها‌دید‌محدودی‌به‌مسائل‌ارائه‌می‌دهد.‌حوزه‌فعالیت‌و‌
مرزبندی‌رشته‌ها‌به‌دلیل‌عوامل‌مختلفی‌می‌توانند‌گسترش‌یابند،‌حذف‌
 Moreno et al.,(یا‌ادغام‌شوند‌و‌حتی‌رشته‌های‌جدیدی‌را‌ایجاد‌کنند‌
p. 46 ,2018(.‌»در‌بعضی‌مواقع‌پاسخگویی‌به‌یک‌پرسش‌و‌یا‌حل‌یک‌
مسئله‌آن‌قدر‌پیچیده‌و‌وسیع‌است‌که‌پرداختن‌به‌آن‌به‌وسیله‌یک‌رشته‌
و‌یا‌یک‌حرفه‌ناکافی‌می‌باشد.‌رشته‌های‌دانشگاهی‌نیز‌برای‌پاسخگویی‌به‌
 Newell,(‌»این‌نیازهای‌پیچیده‌امروز‌با‌رشته‌های‌دیگری‌در‌تعامل‌هستند
p. 54 ,1998(.‌با‌شکستن‌دیوارهای‌سنتی‌و‌ترویج‌فرهنگ‌بینا‌رشته‌ای،‌
می‌توان‌گامی‌مهم‌در‌مسیر‌پیشرفت‌علم‌و‌دانش‌برداشت.‌از‌آنجایی‌که‌
این‌مرزبندی‌ها،‌دیوارها‌و‌قوانین‌قراردادی‌هستند‌و‌نه‌طبیعی،‌لذا‌برهم‌زدن‌
آن‌ها‌امکان‌پذیر‌است‌)فردپور‌و‌طیبی،‌96‌,1392(.‌علوم‌و‌رشته‌های‌
مختلف،‌با‌وجود‌تمایزها،‌همواره‌دارای‌گسست‌هایی‌بوده‌اند.‌فعالیت‌های‌
بینا‌رشته‌ای،‌راهکاری‌برای‌هم‌افزایی‌دانش،‌کاهش‌فاصله‌بین‌رشته‌ها‌و‌پر‌
کردن‌خلأهای‌میان‌آن‌هاست.‌»پژوهشگران‌نباید‌در‌یک‌شاخه‌از‌این‌
رشته‌ها‌به‌دام‌افتند‌و‌از‌تحولات‌و‌گسترش‌های‌مربوط‌و‌مهمتر‌در‌دیگر‌
شاخه‌ها‌بی‌خبر‌بمانند«.‌»‌همان‌گونه‌که‌تخصصی‌شدن‌علوم‌در‌عمق‌)رشد‌
عمودی(‌موجب‌پیدایش‌موضوعات‌و‌مباحث‌جدیدی‌شده،‌تخصصی‌شدن‌
علوم‌در‌سطح‌)رشد‌افقی(‌نیز‌موجب‌پیدایش‌حوزه‌های‌جدید‌مطالعاتی‌
گردیده‌که‌رو‌به‌سوی‌مطالعات‌بینارشته‌‌ای‌دارد«‌)مهدی،‌98‌‌،1392(.‌
رویکرد‌بینارشته‌‌ای‌بر‌اساس‌میزان‌تحقق‌ترکیب‌و‌تلفیق‌میان‌‌رشته‌ها‌به‌
گونه‌های‌مختلفی‌تقسیم‌می‌شوند.‌رویکرد‌فرارشتگی‌نیز‌یکی‌از‌گونه‌های‌
رویکرد‌بینارشته‌‌ای‌می‌باشد.‌»فرا‌رشتگی‌فرآیند‌التقاط‌چند‌رشته‌نیست‌
بلکه‌مرزهای‌موجود‌میان‌رشته‌ها‌را‌از‌بین‌می‌برد‌تا‌از‌طریق‌دیالوگ‌
میان‌آن‌ها‌بهترین‌نتیجه‌که‌همان‌ایجاد‌دانش‌یا‌محصول‌جدید‌است،‌
حاصل‌شود«‌)خورسندی‌طاسکوه،‌72‌،1388(.‌دی‌کونینک‌تأکید‌دارد‌
که‌فرارشته‌ای‌نباید‌به‌عنوان‌یک‌رشته‌جدید‌در‌نظر‌گرفته‌شود،‌بلکه‌
باید‌به‌عنوان‌یک‌»نگرش«‌تلقی‌گردد.‌فرا‌رشته‌‌ای‌به‌دنبال‌فراتر‌رفتن‌از‌
مرزهای‌رشته‌ای‌ست‌و‌در‌نتیجه‌به‌سمت‌یک‌»تفکر‌جدید«‌هدایت‌
می‌گردد‌)Leblanc, 2009, p. 115(.‌»فرا‌رشته‌‌ای،‌هم‌یک‌پروسه‌است‌و‌

هم‌یک‌پروژه«‌)نبوی،‌63‌،1395(.‌
رشته‌طراحی،‌لزوما‌نیازمند‌زبان‌مشترك‌با‌رشته‌های‌دیگر‌است.‌
امروزه‌توسعه‌محصول،‌از‌تک‌رشته‌ای‌به‌فرارشته‌ای‌در‌حال‌گذر‌بوده‌
و‌آموزش‌خطی‌سنتی‌طراحی،‌دیگر‌پاسخگوی‌نیازها‌نیست.‌طراحان‌
با‌کسب‌مهارت‌های‌عرضی‌جدید،‌پاسخگوی‌تحولات‌ باید‌ امروزی‌
 Peruccio et al.,(فرهنگی،‌اجتماعی،‌اقتصادی‌و‌زیست‌‌محیطی‌باشند‌
p. 20 ,2019(.‌1»طراحی‌فرا‌رشته‌‌ای‌به‌معنای‌ادغام‌افکار‌طراحی‌با‌دانش‌
دیگر،‌برای‌حل‌یک‌مشکل‌پیچیده‌و‌‌راه‌حلهای‌تکاملی‌که‌مشکلات‌
 Moreno & Rogel,(‌»نوظهور‌آینده‌را‌در‌نظر‌می‌گیرد،‌پیشنهاد‌می‌کند
p. 46 ,2018(.‌عصر‌حاضر،‌عصر‌نوآوری‌نام‌گرفته‌و‌خلاقیت‌نقشی‌
اساسی‌در‌اقتصاد‌جامعه‌ایفا‌می‌کند.‌رویکردهای‌فرا‌رشته‌ای،‌خلاقیت‌و‌
نوآوری‌در‌طراحی‌محصولات‌را‌افزایش‌می‌دهد‌که‌این‌امر‌با‌نگاه‌به‌
مسائل‌از‌زوایای‌مختلف‌و‌یادگیری‌از‌متخصصان‌دیگر‌رشته‌ها‌حاصل‌
می‌گردد‌و‌منجر‌به‌طراحی‌محصولاتی‌می‌شود‌که‌نیازهای‌کاربران‌را‌

به‌طور‌کامل‌تر‌و‌خلاقانه‌تر‌برآورده‌می‌کند.‌امروزه‌اغلب‌نوآوری‌ها‌در‌
مرزهای‌رشته‌ها‌پدیدار‌می‌شوند‌)West, 2016, p. 50(.‌محصولاتی‌که‌
با‌به‌کارگیری‌فناوری‌های‌مختلف‌از‌رشته‌های‌گوناگون‌توسعه‌یافته‌اند،‌
‌.)Qureshi et al., 2013, p. 20(نمونه‌ای‌از‌محصولات‌فرا‌رشته‌ای‌هستند‌
محصولات‌فرارشته‌ای‌می‌توانند‌حاصل‌همکاری‌تیمی‌و‌مشارکت‌چندین‌
طراح‌از‌رشته‌متفاوت‌باشد‌و‌یا‌می‌تواند‌حاصل‌کار‌طراحانی‌باشد‌که‌با‌
مطالعه‌چندین‌رشته‌غنی‌شده‌و‌پرورش‌یافته‌اند.‌»گفتمان‌بینارشته‌‌ای‌نه‌
تنها‌در‌حوزه‌طراحی‌محصول‌به‌صورت‌گفتمان‌بصری،‌بلکه‌در‌کارهای‌
طراحی‌تیمی‌در‌مفهوم‌گفتمان‌کلامی‌در‌جهت‌افزایش‌کیفیت‌تعامل‌بین‌

.)Moreno & Rogel, 2018, p. 45(‌»طراحان‌نیز‌حائز‌اهمیت‌می‌باشد
مبلمان   تنديس گرا

در‌زندگی‌روزمره،‌برخی‌آثار،‌به‌صورت‌بدیهی‌به‌عنوان‌مجسمه‌
پذیرفته‌شده‌اند.‌اما‌در‌دنیای‌پیرامون‌ما،‌اشیاء‌روزمره‌بسیاری‌وجود‌دارند‌
که،‌با‌وجود‌برخورداری‌از‌عناصر‌و‌ویژگی‌های‌تندیسوار،‌به‌طور‌مستقیم‌
در‌حوزه‌هنر‌مجسمه‌سازی‌مورد‌ارزیابی‌قرار‌نمی‌گیرند؛‌اما‌حضور‌یک‌
یا‌چند‌پیام‌بصری‌در‌اشیاء‌روزمره،‌آن‌ها‌را‌به‌قلمرو‌هنر‌مجسمه‌سازی‌
نزدیک‌می‌کند.‌این‌امر‌مرز‌بین‌هنر‌و‌زندگی‌روزمره‌را‌درهم‌می‌‌شکند‌
)Sancar, 2018, p. 13(.‌مبلمانی‌که‌از‌طریق‌زبان‌فرم‌و‌زبان‌بیان‌نمادین‌
با‌مخاطب‌رابطه‌احساسی‌و‌فکری‌برقرار‌می‌کند،‌تحت‌عنوان‌آثار‌
 Özçam & Uzunarslan,(هنری‌و‌فلسفی«‌نیز‌قابل‌ارزیابی‌هستند‌«
93 ,2013(‌و‌می‌توان‌گفت‌به‌یک‌مجسمه‌یا‌تندیس‌تبدیل‌شده‌است.‌
»مبلمان‌تندیس‌گرا«‌محصولیست‌که‌در‌تلاش‌است‌تا‌تعادلی‌بین‌زیبایی‌
 Ladis-Croft, 2018, p.(و‌عملکرد‌محصول‌ایجاد‌کند‌‌)مجسمه‌)تندیس
12(.‌می‌توان‌ادعا‌کرد‌مبلمان‌تندیس‌گرا‌محصولی‌فرارشته‌ای‌است‌که‌در‌
نقطه‌تلاقی‌و‌مرز‌هنر‌مجسمه‌سازی‌و‌طراحی‌محصول‌پدیدار‌گشته‌است.‌
واژه‌»مبلمان‌‌تندیس‌گرا«‌به‌طور‌ذاتی،‌ماهیت‌ترکیبی‌و‌تلفیقی‌این‌رویکرد‌
را‌آشکار‌می‌کند.‌ماهیت‌این‌آثار،‌تشخیص‌تعلق‌آن‌ها‌به‌یکی‌از‌این‌دو‌
حوزه‌را‌دشوار‌می‌سازد‌و‌گواهی‌بر‌فرا‌رشته‌ای‌بودن‌این‌سبک‌طراحی‌

است.‌
مبلمان‌تندیس‌گرا،‌فراتر‌از‌عملکرد‌صرف،‌به‌یک‌اثر‌هنری‌تبدیل‌
می‌شود‌که‌با‌خلق‌زیبایی‌غیرمعمول،‌احساسات‌و‌اندیشه‌های‌جدیدی‌را‌
برمی‌انگیزند‌و‌حتی‌اگر‌عملکردشان‌به‌نحوی‌از‌آن‌ها‌سلب‌گردد،‌می‌توانند‌
 Özçam(به‌عنوان‌آثاری‌زیبا‌و‌تندیس‌به‌تنهایی‌به‌حیات‌خود‌ادامه‌دهند‌
Uzunarslan, 2013, p. 91 &(‌مبلمان‌تندیس‌گرا‌با‌تمرکز‌بر‌فرم،‌زیبایی،‌
خلاقیت،‌به‌دنبال‌ارتقای‌سطح‌زیبا‌شناختی،‌برانگیختن‌تفکر‌و‌احساس‌
مخاطب،‌تعامل‌بهتر‌با‌او،‌تأمین‌نیازهای‌عاطفی‌و‌معنوی،‌علاوه‌بر‌تامین‌
کارکرد‌عملکردی‌و‌تغییر‌نگرش‌به‌مبلمان‌است.‌این‌نوع‌مبلمان‌انتظار‌
دارد‌تا‌کاربر‌به‌عنوان‌یک‌اثر‌هنری،‌استعاره،‌و‌یا‌موضوع‌بحث،‌به‌آن‌
توجه‌داشته‌باشد‌)Ladis-Croft, 2018, p. 15(.‌مبلمان‌تندیس‌گرا،‌فرصتی‌
منحصر‌به‌فرد‌برای‌تعامل‌فیزیکی‌با‌هنر‌را‌فراهم‌می‌کند.‌این‌نوع‌مبلمان،‌
به‌مثابه‌یک‌مجسمه،‌دارای‌فرمی‌واحد‌و‌یکپارچه‌است‌که‌عناصر‌تزیینی‌
آن،‌به‌طور‌ذاتی‌با‌فرم‌کلی‌درآمیخته‌شده‌اند.‌در‌مقابل،‌مبلمان‌لوکس‌و‌
صنایع‌دستی،‌غالباً‌از‌تزئینات‌جداگانه‌ای‌بهره‌می‌‌برند‌که‌می‌‌توان‌آن‌ها‌را‌
از‌فرم‌کلی‌جدا‌کرد.‌مبلمان‌تندیس‌گرا،‌با‌ابداع‌فرم‌های‌جدید،‌به‌دنبال‌
ایجاد‌وحدت‌بصری‌و‌یکپارچگی‌کارکرد‌زیباشناختی،‌معنا‌و‌عملکردی‌
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است.‌مبلمان‌تندیس‌گرا‌می‌تواند‌یا‌فقط‌دارای‌ارزش‌زیباشناختی‌و‌زبان‌
فرمی‌مجسمه‌باشد‌و‌یا‌با‌بهره‌گیری‌از‌زبان‌بیان‌نمادین‌مجسمه‌به‌دنبال‌
انتقال‌مفاهیم‌و‌معنا‌باشد.‌مبلمان‌یک‌اثر‌و‌محصول‌شناخته‌شده‌برای‌عامه‌
مردم‌و‌انتخابی‌درست‌برای‌یک‌طراح‌و‌هنرمند‌می‌باشد‌تا‌در‌یک‌بستر‌
فرهنگی‌خاص‌از‌طریق‌یک‌شی‌آشنا،‌اندیشه،‌فلسفه،‌ایدئولوژی،‌ایده‌و‌
احساس‌مورد‌نظر‌را‌منتقل‌کند.‌ارتباط‌در‌طراحی‌مبلمان‌تندیس‌گرا‌نیز‌با‌
عناصر‌تشکیل‌دهنده‌زبان‌فرم؛‌توسط‌استعاره‌ها،‌نشانه‌ها‌و‌نمادها‌برقرار‌
می‌شود.‌مبلمان‌تندیس‌گرا‌به‌دلیل‌ظرفیت‌چندوجهی‌)چندمنظوره‌سازی-‌
چندعملکردی-چندمعنایی(‌امکان‌خوانش‌های‌متفاوت‌متن‌‌)محصول(‌و‌یا‌

خوانش‌بینامتنی‌را‌فراهم‌می‌سازند.‌
عوامل و زمينه های توسعه مبلمان تنديس گرا و همگرايی مجسمه 

و مبلمان
رويکردهای مؤثر در همگرايی مجسمه و مبلمان

طراحان‌ برای‌ ضروری‌ امری‌ فرا‌رشته‌‌ای‌ و‌ بینارشته‌‌ای‌ طراحی‌
حرفه‌ایست.‌اولین‌گام‌در‌طراحی‌محصولات‌فرا‌رشته‌ای،‌شناسایی‌رشته‌های‌
مرتبط‌است.‌طراحان‌برای‌الهام‌گیری‌از‌هر‌حوزه،‌در‌وهله‌اول‌باید‌قوانین‌
آن‌را‌بیاموزند‌)Leblanc, 2009, p. 112(.‌در‌طراحی‌مبلمان‌تندیس‌گرا،‌
مطالعه‌هنر‌مجسمه‌سازی،‌هم‌چنین‌همکاری‌تیمی‌طراحان‌و‌مجسمه‌سازان‌
تبادل‌دانش‌و‌ایده‌های‌خلاقانه‌را‌به‌ارمغان‌می‌‌آورد.‌تشخیص‌تفاوت‌بین‌
هنر‌و‌طراحی‌در‌طول‌تاریخ‌بشر‌همواره‌دشوار‌بوده‌و‌این‌دشواری‌از‌
اشتراکات‌ذاتی‌این‌دو‌حوزه‌در‌به‌کارگیری‌خلاقیت،‌مهارت‌و‌فرم‌برای‌
خلق‌آثار‌بصری‌سرچشمه‌می‌گیرد.‌ریشه‌هنر‌مجسمه‌سازی‌و‌طراحی‌
صنعتی،‌صنایع‌دستی‌می‌باشد.‌»هنر‌و‌صنایع‌دستی‌که‌در‌بسیاری‌از‌زبان‌های‌
دوران‌باستان‌معادل‌هم‌بوده‌اند،‌با‌پیدایش‌مفهوم‌“هنرهای‌زیبا”‌از‌هم‌
تفکیک‌شدند.‌اشیاء‌تولید‌شده‌با‌هدف‌سودمندی‌و‌منفعت‌از‌اشیایی‌
که‌فاقد‌کارکرد‌عملکردی‌بودند‌و‌فقط‌با‌هدف‌زیبایی‌و‌برای‌تماشا‌
‌.)Bozkurt, 1995, p. 18(‌»و‌لذت‌بردن‌تولید‌می‌‌شدند،‌تفکیک‌شدند
بر‌همین‌اساس‌می‌توان‌گفت‌عامل‌اصلی‌تفکیک‌و‌خط‌فرضی‌بین‌هنر‌
مجسمه‌سازی‌و‌طراحی‌صنعتی‌نیز‌کارکرد‌عملکردی‌و‌سودمندی‌است.‌
این‌مرزبندی‌در‌قرن‌نوزدهم‌با‌تأسیس‌اولین‌دانشگاه‌های‌مدرن‌رسمیت‌
یافت‌اما‌امروزه‌شاهد‌نزدیک‌شدن‌مجدد‌این‌دو‌حوزه‌و‌احیای‌ارزش‌های‌

صنایع‌دستی‌در‌آن‌ها‌هستیم.
جنبش ها و رويکردهای پُستمدرن مؤثر در گرايش مجسمه به 

مبلمان
هنر‌مجسمه‌سازی،‌به‌طور‌کلی‌به‌عنوان‌هنر‌فرم‌دهی‌به‌مواد‌مختلف‌
تعریف‌می‌شود.‌زبان‌مادری‌و‌زبان‌رسمی‌مجسمه‌،‌زبان‌فرم‌است؛‌با‌این‌
وجود،‌مجسمه‌می‌‌تواند‌دارای‌زبان‌بیان‌نمادین‌نیز‌باشد‌که‌مجسمه‌سازان‌
در‌طول‌تاریخ‌از‌این‌دو‌زبان‌به‌تناسب‌اهداف‌و‌ایده‌های‌خود‌استفاده‌
کرده‌اند.‌فرآورده‌های‌این‌هنر،‌تندیس،‌پیکره‌یا‌مجسمه‌نامیده‌می‌شود‌
)Huntürk, 2016, p. 17(.‌مجسمه‌‌علاوه‌بر‌زیبایی‌و‌انتقال‌معنا،‌می‌‌تواند‌
جنبه‌ی‌کاربردی‌نیز‌داشته‌باشد‌که‌ارزشی‌افزوده‌برای‌آن‌می‌باشد.‌عوامل‌
متعددی‌در‌گرایش‌مجسمه‌به‌مبلمان‌نقش‌دارند؛‌از‌مهم‌ترین‌فاکتورهای‌
مؤثر‌این‌گرایش،‌افزودن‌کارکرد‌عملکردی‌به‌مجسمه‌و‌تبدیل‌آن‌به‌
یک‌اثر‌سودمند‌و‌کاربردی‌است.‌»عملکرد‌در‌هنر،‌حوزه‌ای‌از‌دانش‌را‌

تشکیل‌می‌دهد‌که‌ویژگی‌ها،‌اشکال‌و‌فرم‌هایی‌را‌که‌می‌توانند‌به‌طراحی‌
‌.)Arcan & Evci, 1999, p. 101(‌»پاسخ‌دهند‌را‌بررسی‌و‌تعریف‌می‌کند
مجسمه‌های‌عملکردی‌در‌طول‌تاریخ‌و‌در‌همه‌فرهنگ‌ها‌وجود‌داشته‌اند.‌
انسان‌های‌اولیه‌تمایزی‌بین‌هنر‌کاربردی‌و‌غیرکاربردی‌قائل‌نبودند‌و‌
خاستگاه‌نخستین‌هنرها‌زندگی‌واقعی‌بوده‌است.‌علم‌قوم‌نگاری‌رابطه‌
هنر‌مجسمه‌سازی‌و‌کارکرد‌عملکردی‌را‌از‌هنر‌باستانی‌تا‌هنر‌امروزی‌

‌.)Sancar, 2018, p. 72(آشکار‌می‌کند‌
پیش‌از‌مدرن،‌هنر‌مجسمه‌سازی‌غالباً‌با‌اهداف‌مختلف‌در‌خدمت‌
معماری‌و‌محصولات‌بود؛‌اما‌با‌ظهور‌مدرنیسم،‌بسیاری‌از‌هنرمندان‌
مجسمه‌ساز‌در‌برابر‌این‌دیدگاه‌سنتی‌مقاومت‌کرده‌و‌معتقد‌بودند‌که‌
هنر‌ زیبایی‌شناختی‌ آزادی‌ با‌ تضاد‌ در‌ )عملکردگرایی(‌ سودمندی‌ ایده‌
مجسمه‌سازی‌بوده‌و‌گره‌خوردن‌مجسمه‌با‌عملکردی‌خاص،‌خلاقیت‌
و‌نوآوری‌را‌محدود‌‌کرده‌و‌مانع‌از‌بروز‌ایده‌های‌ناب‌هنری‌می‌گردد.‌
به‌این‌ترتیب،‌هنر‌مجسمه‌سازی‌جایگاه‌خود‌را‌به‌عنوان‌شاخه‌ای‌مستقل‌
از‌هنر‌عصر‌مدرن‌و‌قرن‌بیستم‌تثبیت‌کرد‌)Sancar, 2018, p. 52(.‌هنر‌
انتزاعی‌و‌مینیمالیسم‌مدرن‌در‌پی‌دوری‌از‌بازنمایی‌صرف‌واقعیت‌و‌خلق‌
اثری‌یگانه‌و‌نو،‌مخاطب‌را‌به‌چالش‌و‌تأمل‌وا‌می‌دارد.‌با‌این‌وجود،‌
مبهم‌بودن‌و‌مخاطب‌خاص‌داشتن،‌از‌جمله‌چالش‌های‌مجسمه‌مدرن‌
به‌شمار‌می‌رود‌و‌ارتباط‌کامل‌توده‌مردم‌با‌آن‌را‌دشوار‌می‌کند.‌»در‌
اندیشه‌مدرنیسم،‌اثر‌هنری‌توسط‌نخبگان‌و‌فرهنگ‌بالای‌جامعه‌تولید‌
شده‌و‌بنابراین‌مخاطبان‌خود‌را‌از‌میان‌طبقه‌والا‌و‌نخبه‌جامعه‌می‌جوید‌
و‌نه‌عموم‌و‌توده‌مردم،‌مدرنیسم‌تنها‌به‌فرم‌ناب‌و‌یگانه‌می‌‌اندیشد‌و‌نه‌
به‌محتوا«‌)خسروی‌فر،‌88‌،1391(.‌مجسمه‌‌مدرن‌از‌معماری‌و‌زندگی‌
روزمره‌جدا‌شده‌و‌در‌گالری‌ها،‌موزه‌ها‌و‌نمایشگاه‌های‌هنری‌شروع‌به‌
هنرنمایی‌کرد؛‌این‌امر‌نیز‌باعث‌شد‌تا‌هنر‌از‌مردم‌فاصله‌بگیرد‌)موسویان،‌
63‌،1394(.‌»گرایش‌به‌انتزاع،‌فرم‌گرایی،‌نخبه‌گرایی،‌وحدت‌گرایی‌که‌از‌
مؤلفه‌های‌اصلی‌مدرنیسم‌بودند،‌در‌دهه‌های‌پایانی‌قرن‌بیستم‌جای‌خود‌
را‌به‌پُست‌مدرنیسم‌ضد‌فرم،‌مردمی‌و‌کثرت‌گرا‌می‌دهند«‌)خسروی‌فر،‌
87‌،1391(.‌هنر‌پُست‌مدرن‌در‌تقابل‌با‌هنر‌مدرن،‌به‌دنبال‌مردمی‌کردن‌
هنر‌و‌پیوند‌آن‌با‌زندگی‌روزمره‌است.‌مجسمه‌های‌پُست‌مدرن‌با‌استفاده‌
از‌استعاره‌های‌بومی‌و‌سنتی،‌در‌مکان‌های‌عمومی‌و‌در‌فاصله‌ای‌بسیار‌
نزدیک‌با‌مخاطب‌به‌نمایش‌گذاشته‌می‌شود‌و‌به‌جای‌مخاطبان‌خاص،‌به‌
دنبال‌ارتباط‌با‌توده‌مردم‌است‌)طلایی‌و‌حاتم،‌21‌،1390(.‌مجسمه‌سازان‌
پُست‌مدرن‌در‌تقابل‌با‌مدرنیست‌ها،‌بر‌کاربردی‌بودن‌مجسمه‌و‌حضور‌
آن‌در‌زندگی‌روزمره‌تأکید‌داشتند.‌آن‌ها‌با‌هدف‌رهایی‌مجسمه‌از‌فضای‌
گالری‌و‌پیوند‌مجدد‌آن‌با‌مردم،‌از‌رویکردی‌عملکردگرا‌در‌خلق‌آثارشان‌
استفاده‌می‌‌کردند‌)Sancar, 2018, p. 80(.‌امروزه،‌مجسمه‌سازان‌به‌دنبال‌
راهکارهایی‌برای‌برقراری‌ارتباط‌مجدد‌با‌مردم‌و‌بازگشت‌به‌آغوش‌
جامعه‌هستند‌و‌تلفیق‌مجسمه‌‌با‌مبلمان،‌راه‌حلی‌برای‌این‌هدف‌است.‌
کاربردی‌کردن‌مجسمه،‌راهی‌برای‌نفوذ‌بیشتر‌آن‌در‌جامعه‌و‌ایجاد‌
روابط‌چندبعدی‌با‌مخاطبان‌بوده‌و‌به‌انتظارات‌عصر‌حاضر‌پاسخ‌بهتری‌
می‌دهد.‌امروزه‌ورود‌مفهوم‌عملکرد‌و‌فضا‌به‌هنر‌مجسمه‌سازی،‌غلبه‌
تفکر‌انتزاعی‌و‌مینیمالیسم‌و‌فاصله‌گیری‌از‌رویکرد‌فیگوراتیو،‌پایین‌آمدن‌
مجسمه‌ها‌از‌سکوها‌و‌جایگاه‌مقدس،‌تمایل‌به‌نزدیک‌شدن‌به‌مخاطب،‌
زمینه‌ساز‌گرایش‌مجسمه‌به‌مبلمان‌می‌باشد.‌برخی‌از‌مجسمه‌های‌ساخته‌

ساناز‌پورنادری‌و‌همکاران
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فرا رشته  ای

با‌سبک‌های‌»مجسمه‌کاربردی«،‌»مجسمه/‌‌محصول«،‌»مجسمه‌ شده‌
هیبریدی«،‌»مجسمه‌پاپ«،‌»آرت‌دیزاین«‌و‌»مجسمه‌‌-‌‌‌‌‌معماری«‌در‌حوزه‌

مجسمه‌سازی‌می‌توانند‌به‌عنوان‌مبلمان‌تندیس‌گرا‌ارزیابی‌شوند.
جنبش ها و رويکردهای پست مدرن مؤثر در گرايش مبلمان به 

مجسمه
با‌ظهور‌صنعت‌و‌تولید‌انبوه‌و‌فاصله‌گیری‌از‌ارزش‌های‌صنایع‌دستی،‌
عملکرد‌مبلمان‌به‌عنصری‌غالب‌تبدیل‌شد‌و‌دلالت‌صریح‌و‌آشکار‌در‌
طراحی،‌جایگزین‌نشانه‌های‌اجتماعی‌پیشین‌گردید‌)حسنی،‌109‌،1399(.‌
ژان‌بودریار،‌فیلسوف‌فرانسوی،‌در‌نقد‌خود‌بر‌اشیای‌دوران‌مدرنیسم،‌که‌
فاصله‌ای‌آشکار‌با‌ظرافت‌و‌اصالت‌صنایع‌دستی‌دارند،‌بیان‌می‌کند:‌»ذات‌
و‌هویت‌مبلمانِ‌سنتی‌به‌نفع‌عملکردگرایی‌نامحدود،‌کنار‌گذاشته‌شده‌و‌
اشیاء‌دیگر‌روحی‌در‌خود‌ندارند‌و‌انسان‌را‌از‌حضور‌نمادین‌و‌معنوی‌خود‌
بهره‌مند‌نمی‌سازند«‌)بودریار،‌27‌،1394(.‌در‌پی‌از‌بین‌رفتن‌ارزش‌هنری‌
محصولات‌بعد‌از‌انقلاب‌صنعتی،‌نهضت‌هنر‌و‌پیشه‌و‌سپس‌باهاوس،‌
بازگشت‌به‌سنت‌های‌اصیل‌صنایع‌دستی‌و‌هنرهای‌دستی‌را‌در‌دستور‌کار‌
خود‌قرار‌دادند‌و‌هدف‌آن‌ها‌از‌بین‌بردن‌مرز‌بین‌هنرهای‌زیبا‌و‌هنرهای‌
کاربردی‌بود‌)خداداده،‌63‌،1383(.‌باهاوس‌به‌پیشگام‌رویکردی‌نوین‌
 Gürcüm & Kartal,(در‌آموزش‌طراحی‌تعاملی‌و‌بینارشته‌ای‌تبدیل‌شد‌

‌.)2017, p. 1772
پس‌از‌انقلاب‌صنعتی‌و‌آغاز‌تولید‌انبوه،‌کارکرد‌عملکردی‌مبلمان‌بر‌
کارکرد‌معناشناختی‌آن‌غلبه‌کرده‌و‌به‌دلیل‌کمبود‌فضا،‌اصول‌ارگونومیکی‌
و‌چندکاره‌بودن‌مبلمان‌از‌اهمیت‌بیشتری‌برخوردار‌شدند.‌اگرچه‌این‌
انسان‌به‌داشتن‌ نیاز‌ اما‌ اصول‌همچنان‌از‌اهمیت‌بالایی‌برخوردارند،‌
وسایلی‌که‌از‌هویت‌و‌معنا‌برخوردار‌باشند،‌طراحان‌را‌ملزم‌به‌طراحی‌
محصولاتی‌فراتر‌از‌پاسخ‌به‌نیازهای‌اولیه‌می‌کند‌)حسنی،‌162‌،1399(.‌
رویکردهای‌طراحی،‌فلسفی،‌نظریه‌ها‌و‌بیانیه‌های‌مختلفی‌بعد‌از‌پست‌
مدرنیسم‌موجب‌گرایش‌مبلمان‌به‌مجسمه‌گردید.‌به‌گفته‌مارشال‌مک‌
لوهان‌)1964(‌»وسیله‌پیام‌است«.‌به‌بیانیه‌باتر‌و‌کریپندورف‌)1989(‌
»طراحی،‌معنابخشیدن‌به‌اشیا‌است«.‌بیانیه‌هارموت‌اسلینگر‌)2006(‌»فرم‌
از‌احساسات‌پیروی‌می‌کند«‌دیدگاه‌های‌جدیدی‌را‌برای‌طراحی‌در‌برابر‌
Borad- )شعار‌سالیوان‌»‌فرم‌از‌عملکرد‌پیروی‌می‌کند«‌به‌ارمغان‌آورد‌
kar, 2010, p. 127(.‌طراحی‌پسامدرن‌از‌قید‌ارگونومی‌و‌تأمین‌نیازهای‌
اولیه‌رها‌شده‌و‌بر‌جنبه‌های‌احساسی‌و‌نمادین‌محصولات‌تأکید‌دارد‌و‌
با‌درهم‌شکستن‌مرزهای‌هنر،‌به‌دنبال‌ایجاد‌معنا‌و‌زیبایی‌در‌محصولات‌

روزمره‌است.‌مباحث‌کلیدی‌پسامدرنیسم‌شامل‌نشانه‌شناسی،‌استعاره،‌
مراجع‌ احیای‌ و‌ کثرت‌گرایی‌ احساسگرایی،‌ معناگرایی،‌ تعامل‌گرایی،‌
تاریخی‌می‌باشد.‌طراحی‌پسامدرنیستی‌اشیای‌معمولی‌زندگی‌روزمره‌را‌به‌
اثر‌هنری‌مبدل‌می‌کند‌)حسنی،‌10‌،1399(.‌طراحی‌پسامدرن‌با‌بهره‌گیری‌
از‌رنگ‌های‌شاد،‌فرم‌های‌منحنی‌و‌مفاهیم‌خیال‌انگیز،‌طنز‌و‌طعنه‌آمیز،‌
در‌کنار‌ساختارشکنی‌و‌پیچیدگی‌های‌ساختاری‌و‌فرمی‌حاصل‌از‌پیشرفت‌
تکنولوژی،‌به‌یک‌تجربه‌شاعرانه‌و‌چندلایه‌تبدیل‌شده‌است.‌محصولات‌
پسامدرن‌با‌ماهیت‌دووجهی‌خود،‌با‌تلفیقی‌از‌عناصر‌سنتی‌و‌مدرن،‌هم‌
برای‌عامه‌مردم‌و‌هم‌برای‌نخبگان‌جذاب‌هستند‌)حسنی،‌113‌،1399-
114(.‌در‌واقع‌می‌توان‌گفت‌مبلمان‌پسامدرن،‌در‌کنار‌عملکرد‌ذاتی،‌به‌
واسطه‌نمادها‌و‌استعاره‌های‌عمیق،‌شکستن‌قواعد‌سنتی‌و‌بهره‌گیری‌از‌
فرم‌ها‌و‌رنگ‌های‌جسورانه،‌پیچیده‌به‌مجسمه‌هایی‌تبدیل‌شده‌اند‌که‌
مفاهیم‌اجتماعی،‌فرهنگی‌و‌فلسفی‌را‌انتقال‌می‌دهند.‌در‌این‌رویکرد،‌
مرز‌میان‌هنر‌و‌زندگی‌روزمره‌محو‌شده‌و‌مبلمان‌به‌یک‌متن‌خواندنی‌
تبدیل‌شده‌که‌هر‌بیننده‌ای‌می‌‌تواند‌تعابیر‌متفاوتی‌از‌آن‌داشته‌باشد.‌اغلب‌
سبک‌های‌مبلمان‌پُست‌مدرن،‌مبلمان‌را‌به‌یک‌اثر‌هنری‌و‌مجسمه‌تبدیل‌
کرده‌که‌به‌دنبال‌نمایش‌هنر،‌تفکر‌و‌فلسفه‌طراح‌خود‌بوده،‌و‌به‌این‌
ترتیب‌با‌نگرشی‌فرا‌رشته‌‌ای‌به‌قلمرو‌هنر‌مجسمه‌سازی‌راه‌یافته‌و‌به‌عنوان‌

مبلمان‌تندیس‌گرا‌قابل‌ارزیابی‌هستند.
به‌طور‌کلی‌تحت‌رویکردهای‌پست‌مدرن،‌افزودن‌کارکرد‌معنا‌
و‌زیبا‌شناختی‌)کاربست‌زبان‌فرم‌و‌زبان‌بیان‌نمادین‌مجسمه(‌موجب‌
گرایش‌مبلمان‌به‌تندیس‌شده‌و‌از‌سویی‌دیگر‌افزودن‌کارکرد‌عملکردی‌
به‌مجسمه‌موجب‌گرایش‌آن‌به‌مبلمان‌شده‌است‌)تصویر‌2(.‌گرایش‌
مجسمه‌به‌مبلمان‌سبب‌بازگشت‌مجدد‌هنر‌به‌آغوش‌و‌زندگی‌مردم‌
و‌تعامل‌بهتر‌و‌نزدیکتر‌با‌مخاطب‌گردیده‌و‌گرایش‌مبلمان‌به‌مجسمه‌
نیازهای‌فیزیکی،‌ آن‌را‌به‌اثری‌هنری‌تبدیل‌کرده‌که‌علاوه‌بر‌رفع‌
امکان‌تامین‌نیازهای‌ثانویه،‌احساسی‌و‌چند‌وجهی‌مخاطب‌را‌نیز‌فراهم‌
می‌سازد.‌این‌همان‌نقطه‌تلاقی‌یا‌ادغام‌مجسمه‌و‌مبلمان‌و‌در‌نتیجه‌ظهور‌

مبلمان‌تندیس‌گرا‌می‌باشد.
تأثير معماری  بر مبلمان تنديس گرا

مبلمان‌همواره‌مکمل‌معماری‌بوده‌و‌سبک‌آن‌همواره‌تابع‌تغییرات‌
سبک‌معماری‌در‌گذر‌زمان‌بوده‌است.‌به‌گفته‌پروفسور‌کپریلیونه،‌معمار‌
و‌نظریه‌پرداز‌برجسته:‌»‌معماری‌فرزندی‌به‌نام‌طراحی‌صنعتی‌دارد‌که‌
می‌‌خواهد‌درعین‌ارتباط‌با‌رشته‌های‌دیگر‌استقلال‌خود‌را‌حفظ‌نماید.«‌

تصوير 2.   کارکردهای‌مؤثر‌در‌همگرایی‌مجسمه‌و‌مبلمان‌و‌ظهور‌مبلمان‌تندیسگرا
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معماری‌و‌طراحی‌صنعتی،‌دو‌رشته‌هم‌افزا‌در‌خلق‌فضا‌و‌اشیاء‌هستند.‌
معماران،‌طراحان‌فضا‌بوده‌و‌طراحان‌صنعتی،‌طراحان‌اشیاء‌و‌لوازم‌
آن‌فضاها‌هستند.‌هرچندکه‌طراحی‌صنعتی‌تنها‌پس‌از‌انقلاب‌صنعتی‌
و‌تولید‌انبوه‌شکل‌حرفه‌ای‌و‌آکادمیک‌به‌خود‌گرفته‌است‌)خداداده،‌
63‌،1383(.‌انقلاب‌صنعتی،‌ظهور‌مواد‌و‌فناوری‌های‌جدید،‌دریچه‌ای‌
نو‌به‌سوی‌دنیای‌معماری‌گشوده‌و‌موانع‌پیشین‌را‌از‌میان‌برداشت‌و‌
معماران‌را‌قادر‌ساخت‌تا‌به‌فرم‌های‌تندیس‌گونه‌ای‌دست‌یابند‌که‌پیش‌از‌
آن،‌تصورشان‌نیز‌دشوار‌بود.‌درك‌نوین‌از‌فرم‌در‌معماری‌مدرن،‌قرابتی‌
عمیق‌با‌مجسمه‌‌پیدا‌کرده‌و‌ساختمان‌ها‌به‌مثابه‌مجسمه‌هایی‌غول‌پیکر،‌
فضایی‌برای‌تجربه‌و‌زندگی‌خلق‌کردند.‌پیش‌از‌مدرن،‌مجسمه‌ها‌به‌عنوان‌
عناصری‌جداگانه‌و‌تزئینی‌به‌بناها‌اضافه‌می‌شدند،‌اما‌تأثیرات‌متقابل‌
مدرنیسم‌و‌پُست‌مدرنیسم‌زمینه‌ساز‌ظهور‌سبک‌نوینی‌در‌معماری‌به‌نام‌
»معماری‌تندیس‌گرا«‌گشت‌که‌خودِ‌بنا‌به‌مثابه‌مجسمه‌ای‌عظیم،‌هویت‌و‌
معنا‌پیدا‌کرد‌)Pournaderi, 2018, p. 104(.‌تغییر‌سبک‌های‌معماری،‌به‌
ویژه‌ظهور‌معماری‌تندیس‌گرا،‌عاملی‌محرك‌در‌توسعه‌مبلمان‌تندیس‌گرا‌

می‌باشد.
مبلمان‌به‌دو‌نوع‌کلی‌ثابت‌و‌متحرك‌تقسیم‌شده‌و‌مبلمان‌ثابت‌
نیز‌خود‌به‌دو‌دسته‌مستقل‌)جدا‌از‌فضا‌و‌معماری(‌و‌یکپارچه‌تقسیم‌
می‌شوند.‌مبلمانی‌که‌به‌عنوان‌بخشی‌از‌سازه‌یا‌عناصر‌معماری‌)سقف،‌
یکپارچه«‌ »مبلمان‌ می‌گردند‌ محسوب‌ غیره(‌ و‌ دیوار‌ ها،‌ پله‌ کف،‌
می‌توانند‌ متحرك‌که‌ مبلمان‌تندیس‌گرای‌ بر‌ می‌شوند.‌علاوه‌ خوانده‌
هماهنگ‌با‌معماری‌خلق‌شوند،‌»مبلمان‌تندیس‌گرای‌یکپارچه«‌مکمل‌و‌
بخشی‌جدا‌نشدنی‌از‌معماری‌تندیس‌گرا‌هستند‌که‌به‌مثابه‌اعضای‌یک‌
مجسمه،‌به‌صورت‌یکپارچه‌طراحی‌و‌اجرا‌می‌شوند.‌این‌نوع‌مبلمان،‌
وحدتی‌بصری‌بین‌مبلمان‌و‌فضای‌معماری‌ایجاد‌کرده‌و‌انسجام‌و‌هویتی‌
منحصربه‌فرد‌به‌معماری‌تندیس‌گرا‌می‌بخشند.‌مبلمان‌یکپارچه‌تندیس‌گرا،‌
چندعملکردی‌و‌چند‌منظوره‌بوده‌و‌از‌تبدیل‌تدریجی‌عناصر‌معماری‌به‌
مبلمان‌پدیدار‌می‌گردد‌و‌معمولا‌با‌تداوم‌یک‌متریال‌واحد،‌از‌عملکردی‌
به‌عملکردی‌دیگر‌تبدیل‌می‌شود‌مبلمان‌تندیس‌گرای‌یکپارچه‌در‌فرم‌های‌
هندسی‌و‌ارگانیک‌طراحی‌می‌شود،‌اما‌فرم‌های‌ارگانیک‌به‌دلیل‌القای‌
حس‌طبیعت‌و‌ایجاد‌وحدت‌بصری،‌بیشتر‌مورد‌استفاده‌قرار‌می‌‌گیرند.‌
مبلمان‌تندیسگرای‌یکپارچه‌با‌فرم‌ارگانیک،‌یادآور‌و‌الهام‌گرفته‌از‌
غارها‌و‌مبلمان‌کنده‌کاری‌شده‌درون‌آنهاست؛‌همان‌طوریکه‌انسان‌ها‌
از‌بدو‌ورود‌به‌غارها،‌با‌ایجاد‌حفره‌ها،‌گودال‌ها‌و‌ارتفاعات،‌عناصری‌
برای‌نشستن،‌خوابیدن‌و‌آویزان‌کردن‌مبلمان‌اولیه‌خود‌را‌می‌ساختند‌
)Düzgün, 2017, p. 72(.‌در‌نتیجه،‌کسب‌دانش‌فرارشته‌ای‌طراحان‌
مبلمان‌و‌معماران‌و‌یا‌همکاری‌تیمی‌بینارشته‌‌ای‌آن‌ها‌می‌تواند‌نقش‌بسزایی‌
در‌هماهنگی‌و‌یکپارچگی‌طرح‌داشته‌باشد‌و‌پاسخ‌بهتری‌برای‌نیاز‌کاربر‌
ارائه‌دهد.‌معماران‌برجسته‌ای‌چون‌آنتونی‌گائودی،‌زاها‌حدید،‌سانتیاگو‌
کالاتراوا،‌فرانک‌لوید‌رایت،‌رنه‌مکینتاش،‌می‌س‌وند‌روهه،‌مارسل‌
بروئر،‌فرانک‌گری،‌لکوزبوزیه‌و‌غیره‌با‌تکیه‌بر‌فلسفه‌و‌سبک‌منحصر‌
به‌فرد‌خود،‌به‌خلق‌مبلمانی‌ماندگار‌و‌تندیسگرا‌همت‌گماشته‌اند‌که‌
هویتشان‌را‌از‌فضایی‌که‌در‌آن‌قرار‌دارند،‌وام‌می‌گیرند‌و‌به‌دنبال‌ایجاد‌

فضایی‌یکپارچه‌و‌هارمونیک‌با‌معماری‌هستند.
تأثير عوامل فرهنگی بر مبلمان تنديسگرا

در‌عصر‌کنونی‌گرایش‌به‌پیروی‌فرم‌مبلمان‌از‌فرهنگ،‌می‌تواند‌
به‌عنوان‌عامل‌دیگری‌در‌تبدیل‌مبلمان‌به‌اثر‌هنری‌و‌تندیس‌گرایی‌شناخته‌
شود.‌در‌تمام‌طول‌تاریخ،‌طراحی‌در‌تعامل‌با‌فرهنگ‌بوده‌است.‌»می‌توان‌
 Erdem,(‌»مبلمان‌را‌تبدیل‌سبک‌زندگی‌و‌فرهنگ‌ما‌به‌فرم‌تعبیر‌کرد
p. 47 ,2007(.‌مدرنیسم‌با‌شعار‌»فرم‌پیرو‌عملکرد«‌به‌ویرانی‌تاریخ‌و‌
فرهنگ‌ها‌و‌از‌خودبیگانگی‌انسان‌ها‌انجامید.‌در‌دوره‌پست‌مدرن،‌
شعارهایی‌مانند‌»فرم‌پیرو‌فرهنگ«‌یا‌»فرم‌پیرو‌هنر«‌راهگشای‌خلق‌
آثاری‌متناسب‌با‌هویت‌و‌فرهنگ‌جامعه‌گردید.‌امروزه،‌توجه‌دوباره‌به‌
خرده‌فرهنگ‌ها‌نه‌تنها‌در‌طراحی،‌بلکه‌در‌دیگر‌هنرها‌نیز‌راهی‌برای‌
زنده‌نگه‌داشتن‌ارزش‌های‌گذشته‌و‌احیای‌هویت‌های‌فراموش‌شده‌است‌
)حسنی،‌177‌،1399(.‌مبلمان‌پسامدرن،‌با‌تلفیق‌سنت‌و‌مدرنیته،‌به‌دنبال‌
خلق‌هویتی‌نوین‌در‌دنیای‌در‌حال‌یکسان‌سازی‌فرهنگی‌هستند.‌فرهنگ‌
یک‌شکل‌کلی‌از‌ارتباطات‌بوده‌و‌طراحی‌بخشی‌از‌فرهنگ‌می‌باشد.‌
»اشیاء‌نه‌صرفاً‌ابزارهای‌بی‌جان،‌بلکه‌حاملان‌و‌رمزگذاران‌فرهنگ‌
هستند«‌)Woodward, 2007, p. 4(.‌فرهنگ‌های‌مختلف،‌ارزش‌های‌
زیباشناختی‌متفاوتی‌دارد‌و‌دارای‌نمادها‌و‌رنگ‌های‌مشخصی‌هستند‌
که‌ارزش‌ها‌و‌معناهای‌مربوط‌به‌خود‌را‌دارند.‌ارتباط‌میان‌طراحی‌و‌
فرهنگ‌در‌سده‌اخیر،‌تغییرات‌بسیاری‌داشته‌و‌همانند‌آینه‌ای‌در‌مقابل‌
یکدیگر‌عمل‌می‌کنند؛‌به‌نحوی‌که‌اصلاح‌و‌تکامل‌هر‌یک،‌موجب‌
حفظ‌ ‌.)Düzgün, 2017, p. 48( می‌گردد‌ دیگری‌ توسعه‌ و‌ انعکاس‌
هنر‌و‌فرهنگ‌فقط‌به‌نگهداری‌آثار‌در‌موزه‌ها‌محدود‌نمی‌گردد‌بلکه‌
استفاده‌از‌نمادها‌و‌مفاهیم‌فرهنگی‌در‌اشیاء‌روزمره،‌می‌تواند‌پلی‌بین‌
نسل‌ها‌ایجاد‌کرده‌و‌فرهنگ‌گذشتگان‌را‌به‌نسل‌های‌امروزی‌و‌آتی‌
منتقل‌نمایند.‌استفاده‌از‌نمادها‌و‌مفاهیم‌فرهنگی‌در‌طراحی،‌نه‌تنها‌مغایر‌با‌
نوآوری‌و‌زیبایی‌شناسی‌مدرن‌نیستند،‌بلکه‌با‌انتخاب‌درست‌منابع‌و‌تلفیق‌
سنت‌و‌مدرنیته،‌نقشی‌اساسی‌در‌خلق‌آثاری‌بدیع‌دارند‌)حسنی،‌1399،‌
170(.‌پیشینه‌فرهنگی،‌هویت‌و‌دیدگاه‌های‌طراحان‌در‌انتخاب‌نمادها‌
و‌نشانه‌های‌مبلمان‌تأثیرگذار‌هستند.‌گاه‌ایده‌های‌طراح‌در‌مبلمان‌نمود‌
 Özçam(می‌‌یابد‌و‌گاه‌سلیقه‌و‌نیاز‌کاربر‌مبنای‌طراحی‌قرار‌می‌گیرد‌
Uzunarslan, 2013, p. 93 &(.‌طراحان‌هویت‌خود‌را‌از‌طریق‌طرح‌
ها‌و‌کاربران‌از‌طریق‌انتخاب‌های‌خود‌منعکس‌می‌کنند.‌افراد‌با‌تجربه‌
فرهنگی،‌سطح‌تحصیلات،‌تجربیات‌گذشته،‌موقعیت‌اجتماعی،‌شخصیت‌
و‌روحیات‌متفاوت،‌نیازهای‌زیبایی‌شناختی‌متفاوتی‌دارند.‌بر‌این‌اساس،‌
مبلمان‌به‌عنصری‌اطلاع‌رسان‌تبدیل‌می‌گردد‌که‌هویت‌و‌سلیقه‌ی‌کاربر‌
خود‌را‌آشکار‌می‌سازد‌)Türkmen, 2014, p. 35(.‌مبلمان‌تندیسگرا‌با‌
الهام‌از‌میراث‌فرهنگی،‌ضمن‌حفظ‌ارزش‌های‌گذشتگان،‌با‌انتقال‌مفاهیم‌
عمیق‌فرهنگی،‌پلی‌میان‌نسل‌ها‌ایجاد‌کرده‌و‌به‌مقابله‌با‌یکسان‌سازی‌
فرهنگی‌و‌جهانی‌شدن‌می‌پردازند.‌این‌مبلمان‌به‌مثابه‌تندیس‌انعکاسی‌از‌

ارزش‌ها‌و‌باورهای‌جامعه‌هستند.‌
تأثير تکنولوژی بر مبلمان تنديسگرا

امروزه‌خلق‌بسیاری‌از‌مبلمان‌تندیسگرا‌به‌لطف‌کاربست‌فناوری‌های‌
نوین‌در‌طراحی،‌ساخت،‌مواد‌و‌بازاریابی‌امکان‌پذیر‌شده‌است.‌در‌عصر‌
کنونی‌اغلب‌فناوری‌ها‌و‌مواد‌اولیه‌در‌هنر‌مجسمه‌سازی‌و‌صنعت‌مبلمان‌
مشترك‌بوده‌و‌تحولات‌بزرگی‌در‌فرآیند‌طراحی‌و‌تولید‌ایجاد‌کرده‌اند‌
و‌موجب‌نزدیک‌شدن‌این‌دو‌حوزه‌و‌پیدایش‌مبلمان‌تندیسگرا‌به‌یکدیگر‌

ساناز‌پورنادری‌و‌همکاران
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شده‌است.‌
استفاده‌از‌فناوری‌های‌نوین‌در‌طراحی‌و‌تولید‌مبلمان‌)نرم‌افزارها‌و‌
هوش‌مصنوعی،‌پرینتر‌سه‌بعدی‌یا‌‌CNCو‌غیره(،‌آزادی‌عمل‌طراحان‌
قادر‌ساخته‌ نوآورانه‌ای‌ افزایش‌داده‌و‌به‌خلق‌فرم‌های‌پیچیده‌و‌ را‌
که‌پیشتر‌دشوار‌یا‌غیرممکن‌بودند.‌استفاده‌از‌فناوری‌های‌رایانه‌ای‌در‌
طراحی‌و‌ساخت‌مبلمان،‌نمادهای‌جدیدی‌را‌به‌ادبیات‌طراحی‌وارد‌
می‌کند.‌هوش‌مصنوعی‌نیز‌با‌انجام‌محاسبات‌پیچیده‌طراحی‌و‌تحلیل،‌
طراحان‌را‌قادر‌می‌سازد‌تا‌بر‌جنبه‌های‌خلاقانه‌تر‌فرآیند‌طراحی‌تمرکز‌
پیشرفت‌های‌ امروزه،‌ ‌.)Özçam & Uzunarslan, 2013, 93( نمایند‌
تکنولوژیکی‌به‌طور‌فزاینده‌ای‌فرآیندهای‌طراحی‌و‌تولید‌را‌یکپارچه‌
ساخته‌است.‌تکنیک‌های‌سنتی‌تولید‌مبلمان،‌تحت‌تأثیر‌محدودیت‌های‌
فرم،‌متریال،‌نیروی‌کار‌متخصص،‌هزینه،‌روش‌تولید‌و‌محدودیت‌زمانی‌
بودند؛‌اما‌کاربست‌تکنولوژی‌های‌جدید‌باعث‌افزایش‌سرعت‌و‌کیفیت،‌
کاهش‌هزینه‌و‌زمان‌تولید‌می‌گردند.‌فرم‌هایی‌که‌در‌گذشته‌تولید‌آن‌ها‌
بسیار‌دشوار‌بوده‌و‌یا‌تولید‌آن‌نیاز‌به‌مهارت‌متخصصین‌بسیار‌حرفه‌ای‌
و‌ قالب‌ به‌ نیاز‌ بدون‌ جدید،‌ فناوری‌های‌ کمک‌ به‌ امروزه‌ داشت،‌
 Karabıyık, 2016, p.(مدلسازی‌دستی‌به‌صورت‌سری‌تولید‌می‌گردند‌
43(.‌امروزه،‌در‌حوزه‌مجسمه‌سازی‌نیز‌طراحی‌با‌نرم‌افزارهای‌رایانه‌ای‌
جایگزین‌طراحی‌دستی‌و‌تولید‌به‌کمک‌پرینتر‌سه‌بُعدی‌و‌‌CNCنیز‌
جایگزین‌ساخت‌دستی‌گردیده‌است‌)Tüvör, 2020, p. 52(.‌بطوریکه‌
مجسمه‌سازان‌در‌برخی‌موارد‌دیگر‌سازنده‌مجسمه‌نیستند‌بلکه‌مانند‌
بسیاری‌از‌طراحان‌صنعت‌و‌معماران‌فقط‌طراح‌طرح‌و‌ایده‌مجسمه‌
می‌باشند.‌این‌امر‌نیز‌مرز‌بین‌هنر‌مجسمه‌سازی‌و‌طراحی‌را‌بیش‌از‌پیش‌

کمرنگ‌می‌کند.
هم‌چنین‌امروزه،‌شاهد‌تنوع‌بینظیری‌از‌مواد‌در‌ساخت‌مجسمه‌‌و‌
مبلمان‌هستیم‌که‌هر‌کدام‌با‌ویژگی‌های‌منحصربه‌فرد‌خود،‌به‌خلق‌آثاری‌
بدیع‌و‌تندیسگرا‌با‌فرم‌های‌پیچیده‌می‌‌انجامد.‌در‌دنیای‌هنر‌مجسمه،‌
متریال‌همواره‌فراتر‌از‌ابزاری‌برای‌ساخت‌اثر‌بوده‌و‌به‌مثابه‌زبانی‌گویا،‌
مفاهیم،‌احساسات‌و‌هویت‌اثر‌را‌بازگو‌می‌کند.‌الهام‌از‌هنر‌مجسمه‌سازی‌
و‌استفاده‌خلاقانه‌از‌متریال،‌می‌تواند‌مبلمان‌را‌به‌تندیس‌هایی‌کاربردی‌
و‌آثار‌هنری‌تبدیل‌نماید.‌علاوه‌بر‌متریال‌نوین،‌به‌کارگیری‌خلاقانه‌
متریال،‌زبان‌زیبایی‌شناختی،‌استعاره‌ای‌و‌نمادین‌مبلمان‌را‌توسعه‌داده‌
و‌امکان‌انتقال‌مفاهیم‌و‌احساسات‌مورد‌نظر‌‌طراحان‌به‌مخاطب‌را‌
میسر‌می‌سازد‌)Özçam & Uzunarslan, 2013, p. 77(.‌از‌سویی‌دیگر‌
به‌کارگیری‌فناوری‌اطلاعات،‌شبکه‌های‌اجتماعی‌بستر‌مناسبی‌برای‌نمایش‌
مبلمان‌تندیسگرای‌خاص،‌و‌ارتباط‌با‌طیف‌وسیعی‌از‌مشتریان‌با‌سلیقه‌های‌
مختلف‌را‌برای‌طراحان‌فراهم‌کرده‌و‌به‌آن‌ها‌امکان‌می‌دهد‌مبلمان‌های‌
تندیسگرای‌سفارشی‌و‌منحصر‌به‌فرد‌خلق‌کرده‌و‌سفارش‌بگیرند.‌در‌
نهایت،‌فناوری‌اطلاعات‌باعث‌افزایش‌تنوع،‌رقابت‌و‌دسترسی‌در‌این‌
صنعت‌شده‌و‌فرصت‌های‌جدیدی‌را‌برای‌طراحان‌و‌مشتریان‌به‌ارمغان‌
آورده‌است‌)Karabıyık, 2016, p. 60(.‌به‌طور‌کلی‌امروزه‌رابطه‌طراح‌
و‌مجسمه‌ساز‌با‌فرآیند‌ساخت‌کاهش‌یافته‌اما‌ارتباط‌آن‌با‌رایانه‌روز‌به‌

روز‌در‌حال‌افزایش‌است.
تأثير عوامل اقتصادی بر مبلمان تنديسگرا

اقتصاد‌برای‌حفظ‌بقای‌خود‌به‌دنبال‌بازارهای‌جدید‌و‌ایجاد‌سیاست‌های‌

جدید‌می‌باشد.‌اخیراً‌مشاهده‌می‌شود‌که‌بسیاری‌از‌شرکت‌ها‌برای‌تسلط‌
بر‌بازار،‌تولید‌مبلمان‌تندیسگرا‌را‌در‌اولویت‌قرار‌می‌دهند.‌افزایش‌تقاضا‌و‌
هم‌چنین‌ارزش‌افزوده‌مادی‌و‌سودآوری‌بالا‌در‌این‌سبک‌طراحی،‌می‌تواند‌

از‌جمله‌عوامل‌توسعه‌مبلمان‌تندیسگرا‌در‌عصر‌کنونی‌باشد.
تمرکز‌ تولیدکنندگان،‌ بین‌ گسترده‌ رقابت‌ مدرنیسم،‌ دوره‌ در‌
تبلیغات‌را‌بر‌عملکرد‌محصولات‌معطوف‌می‌‌کرد‌اما‌با‌ورود‌به‌دوره‌
پسامدرنیسم،‌نیازهای‌فراتر‌از‌عملکرد‌محصول،‌مورد‌توجه‌قرار‌گرفته‌
و‌نشانه‌ها‌و‌معانی‌منتقل‌شده‌از‌طریق‌کالا،‌نقشی‌اساسی‌در‌ترغیب‌
مصرف‌کننده‌ایفا‌می‌‌کنند‌و‌مصرف‌به‌مثابه‌ابزاری‌برای‌تعلق‌به‌گروه‌های‌
خاص‌و‌ایجاد‌هویت‌تلقی‌می‌شود‌)حسنی،‌166‌،1399(.‌امروزه‌طراحان‌
مبلمان‌معتقدند‌که‌در‌کنار‌رفع‌نیازهای‌اولیه،‌شناخت‌نیازهای‌روحی‌
و‌احساسی‌مصرف‌کننده‌نقشی‌اساسی‌در‌محبوبیت‌مبلمان‌ایفا‌می‌کند.‌
»‌در‌عصر‌حاضر‌مصرف‌برند‌و‌کالاهای‌خاص،‌فراتر‌از‌رفع‌نیازهای‌
اولیه،‌به‌ابزاری‌برای‌بیان‌هویت‌و‌جایگاه‌اجتماعی‌افراد‌تبدیل‌شده‌است.‌
مصرف‌کننده‌پسامدرنیسم‌به‌دنبال‌مفاهیم،‌نشانه‌ها‌و‌تجربیاتی‌است‌که‌
‌.)Hamouda, 2012, p. 102(‌»هویت‌و‌ارزش‌های‌او‌را‌منعکس‌کند
مبلمان‌تندیسگرا‌علاوه‌بر‌افزایش‌رضایتمندی‌کاربر‌و‌در‌نتیجه‌پتانسیل‌
سودآوری‌بالا‌در‌تولید‌انبوه‌و‌تمایز‌از‌رقبا‌برای‌تولیدکنندگان،‌طراحان‌
و‌مجسمه‌سازان‌در‌بازار‌رقابتی‌امروز،‌پتانسیل‌ارتقاء‌ارزش‌افزوده‌مادی‌
این‌نوع‌مبلمان‌را‌نیز‌دارد.‌»با‌افزایش‌سطح‌رفاه‌مردم،‌نیازهای‌روانی‌
آن‌ها‌نیز‌متنوع‌می‌شود.‌مردم‌به‌دلایل‌مختلفی‌هم‌چون‌راحتی،‌موقعیت،‌
زیبایی‌شناسی‌و‌ارزش‌هنری،‌مبلمان‌را‌خریداری‌می‌کنند.‌تحقیقات‌نشان‌
می‌دهد‌که‌هرچه‌جامعه‌مصرف‌کننده‌پیش‌می‌رود،‌کالاها‌بیشتر‌به‌
دلیل‌ارزش‌زیباشناختی‌و‌نمادینشان‌خرید‌و‌استفاده‌می‌شوند‌تا‌ارزش‌
مصرف‌)کارکرد‌عملکردی(«‌)Bilgin, 1983, p. 56(.‌به‌بیان‌طراح‌تام‌
دیکسون،‌افراد‌با‌درآمد‌بالا‌معمولاً‌به‌مبلمان‌غیرمعمول،‌منحصر‌به‌فرد‌و‌
با‌نسخه‌محدود‌علاقه‌مند‌هستند‌‌)Lovell, 2009, p. 30(.‌هویت‌مبلمان‌
با‌توجه‌به‌نحوه‌تولید‌و‌توزیع‌آن‌دگرگون‌می‌شود.‌به‌طور‌کلی‌تولید‌
انبوه‌و‌توزیع‌گسترده‌مبلمان،‌هویتی‌عام‌به‌طرح‌می‌بخشد.‌در‌مقابل،‌
تولید‌محدود،‌تک‌نسخه‌ای‌و‌سفارشی‌مبلمان،‌هویتی‌منحصربه‌فرد،‌
یگانه‌و‌استثنایی‌به‌طرح‌می‌بخشد‌و‌آن‌را‌به‌اثری‌هنری‌بدل‌می‌کند.‌
مالکیت‌این‌مبلمان،‌به‌صاحبان‌آن‌احساس‌تمایز‌و‌موقعیت‌اجتماعی‌
بالا‌می‌بخشد‌و‌ذوق‌و‌سلیقه‌آن‌ها‌را‌به‌نمایش‌می‌‌گذارد.‌مبلمان‌با‌نسخه‌
محدود‌به‌دلیل‌ویژگی‌های‌تندیس‌گرایانه/نمادین‌و‌یا‌شهرت‌طراحانشان،‌
توسط‌کلکسیونرها،‌گالری‌های‌هنری،‌گاه‌با‌قیمت‌های‌بسیار‌بالایی‌به‌
فروش‌می‌رسند‌)Özçam & Uzunarslan, 2013, p. 76(.‌از‌سویی‌دیگر‌
افزودن‌کارکرد‌عملکردی‌به‌مجسمه‌به‌دلیل‌چندمنظوره‌بودن‌آثار،‌
 Sancar, 2018, p.(میزان‌تقاضا‌و‌فروش‌این‌مجسمه‌ها‌را‌بالا‌می‌برد‌
71(.‌مبلمان‌تندیسگرا،‌مانند‌ویترین‌و‌بوفه،‌به‌مثابه‌ابزاری‌برای‌تعلق‌به‌
گروه‌های‌خاص‌و‌ایجاد‌هویت‌اجتماعی‌و‌به‌عنوان‌عاملی‌برای‌تمایز‌و‌
برجسته‌شدن‌در‌جامعه‌عمل‌می‌کند.‌تمایل‌به‌دیده‌شدن،‌متمایزبودن‌و‌
نمایش‌وضعیت‌اجتماعی‌و‌اقتصادی،‌از‌جمله‌عوامل‌مؤثر‌در‌رواج‌انتخاب‌

مبلمان‌تندیسگرا‌توسط‌کاربران‌است.‌
در‌جدول‌)1(‌نمونه‌مبلمان‌تندیسگرای‌شاخص‌بین‌سال‌های‌1985-
2023،‌برای‌درك‌بهتر‌عوامل‌مؤثر‌بر‌توسعه‌این‌مبلمان‌آورده‌شده.‌قطعا‌
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جدول 1.  طبقه‌بندی‌مبلمان‌تندیسگرا‌بر‌اساس‌بارزترین‌عامل‌مؤثر
توضیحاتتخصص خالق اثر یا محصولبارزترین عامل مؤثرمشخصات اثرتصویر اثر

Peeler, recycled 
plastic
2018

پیشرفت تکنولوژی 
)پرینتر سه بعدی(

Daniel Widrig
)معمار-طراح(

تولید با پرینتر سه بُعدی امکان تولید 
پیچیده ترین فرم ها، با کم ترین اتلاف مواد را 

فراهم ساخته.

‘Animal Chair 
Collection’,

2011

پیشرفت تکنولوژی 
)CNC(

Maximo Riera
)مجسمه ساز(

تولید با CNC امکان ساخت صندلی های 
حیوات، با دقیق ترین جزییات و بدون نیاز به 

سازنده ماهر را فراهم کرده.

3D Printed 
Metal Chairs,

2018

پیشرفت تکنولوژی 
)پرینتر سه بعدی(

John Briscella

تولید با پرینتر سه بُعدی امکان ساخت 
مبلمان تندیسگرا بدون نیاز به قالب و با انواع 
مواد مختلف پلیمری، فلزی، رزینی و  غیره را 

فراهم می سازد.

Spacestream, 
Welded Steel, 
With Material 
Architecture 

Lab, 2015

پیشرفت تکنولوژی 
)مدلسازی دیجیتال(

Daniel Widrig
)معمار- طراح(

مدل سازی دیجیتال نمادهای جدیدی را وارد 
ادبیات طراحی می کند.

Flying Carpet 
Chair,
2014

عامل فرهنگی
Jan Blythe

)مجسمه ساز، طراح پارچه(
با الهام از استعاره های فرهنگ ایرانی، قالیچه 

پرنده و فرش ایرانی، صندلی هایی با ارزش 
هنری مجسمه خلق کرده.

Endless Nile 
table,
2007

عامل فرهنگی
Karim Rashid

)طراح(

میز »نیل بی انتها«، برگرفته از نام رود نیل، 
نماد کشور مصر می باشد، با فرمی بی پایان به 

دلیل نداشتن نقطه آغاز و پایان، مفهوم درازای 
بی کران را به ذهن متبادر می کند. تلفیق 

سنت و مدرنیته در این اثر، به روشنی، گویای 
ویژگی های بارز پسامدرنیسم است.

Godogan Table,
عامل فرهنگی2006 

 Niels van Eijk & Miriam
van der Lubbe

)طراح(

داستان اندونزیایی شاهزاده قورباغه حکاکی 
شده می ز، با تلفیق هنر، فرهنگ و افسانه های 

قومی، طرح های مختص جامعه اندونزی با 
فناوری جدید، اثری منحصر به فرد خلق کرده.

Ink Calligraphy,
عامل فرهنگی2019

 Apiwat Chitapanya
)فارغ التحصیل هنرهای 

کاربردی(
حوزه تخصصی تلفیق هنر و 

طراحی

چهارپایه »جوهر خوشنویسی« استعاره ای از 
نقاشی چینی و حرکتِ زیبا و آزاد قلم و جوهر 

در فرهنگ و نقاشی های خاور دور.

UTAA, 
معماری2012

Rest Hole in the Universi-
ty of Seoul

تبدیل تدریجی سقف و دیوار به صندلی و 
خلق مبلمان تندیسگرای یکپارچه با الهام از 

معماری غار
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توضیحاتتخصص خالق اثر یا محصولبارزترین عامل مؤثرمشخصات اثرتصویر اثر

One Thousand 
Museum/Banko, 

2014
Zaha hadidمعماری

)معمار(
تبدیل تدریجی پله به میز پذیرش و خلق 

مبلمان تندیسگرای یکپارچه

طراحی میز 
تبدیل تدریجی پله به میز آشپزخانه و خلق گروه معماری آریان )معمار(معماریآشپزخانه، 1391

مبلمان تندیسگرای یکپارچه

Beko Master-
plan, 2001معماری

Zaha Hadid
)معمار(

تبدیل تدریجی سقف و دیوار بنا به صندلی 
محوطه و خلق مبلمان تندیسگرای یکپارچه و 

ایجاد وحدت بصری در طراحی و معماری

ناشناسمعماریپاویلیون
این طراحی نوعی مجسمه-معماری می باشد 

که دارای عملکرد مبلمان نیز بوده و نوعی 
مبلمان تندیسگرای فضای عمومی محسوب 

می شود.

0.76 Degrees 
Chair, 
2010

عامل اقتصادی
Puneet Gupta

)طراح(

این صندلی یک شی فلسفی مملو از استعاره، 
به گرمایش جهانی و کمبود آب اشاره دارد. این 
نوع مبلمان در نمایشگاه ها هنر نمایی کرده و 

توسط کلکسیونر ها خریداری می گردند.

Please Do 
Not Sit, Tools 

Galerie, 
2008

عامل اقتصادی
 Frank Willems, ‘Madam

Rubens’
)طراح(

مبلمان به نمایش گذاشته شده در نمایشگاه 
»لطفاً ننشینید« به ارزش هنری و مادی 

بالای مبلمان تندیسگرای تولیدِ محدود تاکید 
می ورزد.

Elevating
Design, 2007عامل اقتصادی

Established & Sons
)شرکت طراحی(

این مبلمان به مثابه آثار هنری ارزشمند روی 
سکو ارائه شده  و با قیمتی گزاف در گالری ها 

به معرض فروش گذاشته می  شدند.

Lockheed 
Lounge, 1986عامل اقتصادی

Marc Newson
)طراح(

در حراجی ای در سال 2009، خریداری به 
قیمت 1,105,250 پوند پیدا کرد.

The Great Bear,
عامل اقتصادی2016

Eric Valat
)مجسمه ساز(

افزودن کارکرد عملکردی به مجسمه میزان 
تقاضا را افزایش می  دهد
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توضیحاتتخصص خالق اثر یا محصولبارزترین عامل مؤثرمشخصات اثرتصویر اثر

Mies Lobby 
Trap, 2003

رویکردهای طراحی 
و هنری مؤثر

John Angelo Benson
)مجسمه ساز(

این صندلی مفهومی، نقد مدرنیسم در قالب 
مبلمان است که با افزودن تیغه های فولادی به 
صندلی بارسلونا اثر می س ون درروه و نابودی 
عملکرد آن، با نوعی هشدار مخاطب را به فکر 
وامی  دارد. به یک مجسمه فلسفی تبدیل شده.

Paley Bed, 1996 رویکردهای طراحی
و هنری مؤثر

Albert Paley
)مجسمه ساز(

پالی با رویکرد مجسمه عملکردگرا در خلق آثار 
خود در پی برقراری تعامل بیشتر با مخاطب 

نفوذ هنر خود به زندگی روزمره می باشد.

The Rotunda Of 
The Sea, 1996

رویکردهای طراحی 
و هنری مؤثر

Alejandro Colunga Marin
)مجسمه ساز(

به گفته اندرسون فرم صندلی، همراه با تکیه 
گاه و پایه ها، شبیه ترین مبلمان به بدن 

انسان است. از سویی دیگر صندلی در هنر 
همواره نماد جایگاه و مقام اجتماعی می باشد. 
جان بخشدن به اشیاء از روش های تعامل بهتر 

با مخاطب است.

مبلمان هیچ،
1385-1371

رویکردهای طراحی 
و هنری مؤثر

پرویز تناولی
)مجسمه ساز(

هیچ استعاره ایست از تفکر مولانا و رنگ 
صورتی استعاره ای از هنر پاپ و مردمی. 

شهرت مجسمه های »هیچ« به دلیل تکثیر و در 
اختیار قرار دادن آن در بین عموم مردم است.

چندین‌عامل‌در‌نمونه‌های‌ذکرشده‌مؤثر‌بوده‌اما‌طبقه‌بندی‌بر‌اساس‌
بارزترین‌عامل،‌انجام‌شده‌است‌)جدول‌1(.

تجزيه وتحليل، يافته های کليدی و ارائه  مدل
پژوهش‌حاضر‌با‌اتخاذ‌رویکرد‌فرا‌رشته‌ای،‌به‌بررسی‌شباهت‌ها،‌
تفاوت‌ها‌و‌روابط‌میان‌مبلمان‌و‌مجسمه‌‌‌پرداخت.‌بر‌اساس‌مطالعات،‌
ریشه‌های‌تاریخی‌این‌همبستگی‌در‌صنایع‌دستی‌نهفته‌است،‌جایی‌که‌
صنعتگران‌نه‌تنها‌سازندگان،‌بلکه‌طراحان‌محصول‌نیز‌بودند‌و‌آثار‌آن‌ها‌
اغلب‌واجد‌ارزش‌هنری‌و‌تندیسوار‌نیز‌بود‌)مدل‌1(.‌این‌امر‌نشان‌دهنده‌
پیوند‌ذاتی‌میان‌دو‌حوزه‌از‌همان‌ابتداست.‌با‌این‌حال،‌انقلاب‌صنعتی‌منجر‌
به‌تفکیک‌تخصص‌ها‌و‌جدایی‌هنر‌مجسمه‌سازی‌از‌محصولات‌)مبلمان(‌
گردیده‌و‌تأسیس‌دانشگاه‌ها‌در‌قرن‌نوزدهم،‌این‌جدایی‌را‌تشدید‌کرده‌و‌
به‌ایجاد‌مرزهای‌قاطع‌میان‌این‌دو‌حوزه‌انجامید.‌این‌امر،‌منجر‌به‌تفکیک‌
محصولات‌تولیدی‌صنعتگران‌بر‌اساس‌دو‌هدف‌مجزا،‌یعنی‌سودمندی‌و‌
لذت‌جویی،‌گردید‌و‌فاصله‌بین‌صنعت‌مبلمان‌و‌مجسمه‌سازی‌را‌به‌طور‌
فزاینده‌ای‌افزایش‌داد.‌تفکیک‌رشته‌ای،‌علاوه‌بر‌ایجاد‌شکاف‌های‌عمیق‌
و‌فضاهای‌خالی‌بین‌رشته‌ها،‌به‌ظهور‌موضوعات‌مغفول‌و‌کاهش‌تولید‌
مبلمان‌هنری‌انجامید‌)مدل‌‌2(.‌اما‌امروزه‌به‌دلیل‌عوامل‌مختلف‌رشته‌ها‌
گسترش‌یافته‌و‌مرز‌بین‌آن‌ها‌محو‌گشته‌است‌)مدل‌3(.‌این‌امر‌موجب‌

خلق‌موضوعات‌و‌محصولات‌فرارشته‌ای‌گشته‌است.‌در‌عصر‌کنونی‌با‌
فروپاشی‌مرزهای‌سنتی‌رشته‌ها،‌شاهد‌همگرایی‌مجدد‌مجسمه‌و‌مبلمان‌
و‌ظهور‌محصول‌فرا‌رشته‌‌ای‌به‌نام‌»مبلمان‌تندیسگرا«‌هستیم،‌جایی‌که‌
هنرمندان‌و‌طراحان‌با‌تلفیق‌زبان‌فرم‌و‌زبان‌نمادین‌مجسمه‌‌با‌عملکرد‌
مبلمان‌آثاری‌ملس،‌هیبریدی‌و‌فرا‌رشته‌‌ای‌خلق‌می‌کنند‌)مدل‌3(.‌در‌واقع‌
این‌پژوهش‌به‌دنبال‌تبیین‌فرآیند‌شکل‌گیری‌و‌توسعه‌مبلمان‌تندیسگرا‌در‌
دوران‌معاصر‌بود.‌بر‌این‌اساس‌همگرایی‌هنر‌مجسمه‌سازی‌و‌طراحی‌
مبلمان‌به‌عنوان‌عامل‌اصلی‌و‌مجموعه‌عوامل‌مؤثر‌در‌این‌همگرایی‌

به‌عنوان‌عوامل‌ثانویه‌شناسایی‌شد‌)مدل‌3(.
در‌این‌پژوهش‌عوامل‌فرهنگی،‌اقتصادی،‌پیشرفت‌تکنولوژی،‌توسعه‌
معماری،‌جنبش‌های‌هنری‌و‌طراحی‌پست‌مدرن‌به‌عنوان‌عوامل‌مؤثر‌در‌
تلاقی‌هنر‌مجسمه‌سازی‌و‌مبلمان‌در‌دوره‌معاصر‌شناسایی‌شد.‌در‌واقع‌
این‌عوامل‌زمینه‌ساز‌همگرایی‌مجسمه‌و‌مبلمان‌بوده،‌و‌ادغام‌مبلمان‌و‌
مجسمه‌منجربه‌ظهور‌مبلمان‌تندیسگرا‌گشته‌است‌)مدل‌4(.‌هر‌چند‌‌5
عامل‌مشترك‌برای‌گرایش‌مجسمه‌به‌مبلمان‌و‌مبلمان‌به‌مجسمه‌شناسایی‌

شد‌اما‌تأثیر‌این‌عوامل‌در‌هر‌دو‌حوزه‌متفاوت‌بود‌)نمودار1(.
علاوه‌بر‌)نمودار‌1(‌که‌عوامل‌مؤثر‌را‌به‌تفکیک‌تأثیر‌آن‌ها‌در‌دو‌
حوزه‌ارئه‌می‌دهد؛‌در‌زیر‌مدل‌دیگری‌برای‌جمع‌بندی‌مطالعات‌بخش‌‌4
مقاله‌و‌عوامل‌مشترك‌مؤثر‌همگرایی‌مجسمه‌و‌مبلمان‌و‌توسعه‌مبلمان‌

ساناز‌پورنادری‌و‌همکاران
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 مبلمان هیچ ،
1371-1385 

رویکردهای طراحی و  
 هنری موثر 

 پرویز تناولی 
 )مجسمه ساز( 

مولانا و رنگ    هیچ استعاره ایست از تفکر
صورتی استعاره ای از هنر پاپ و مردمی.  

مجسمه دلیل    "هیچ"های    شهرت  به 
بین  در  آن  دادن  قرار  اختیار  در  تکثیر و 

 عموم مردم است.

 و ارائه مدل های کلیدی یافته  تحلیل،یه و تجز -3
های تاریخی این همبستگی  ریشهبر اساس مطالعات،   خت.پردا  مبلمان و مجسمه   میان  ها و روابطها، تفاوت ای، به بررسی شباهت رشته فرا   رویکرد  اتخاذ   باحاضر    پژوهش

این  . (1)مدل بود   نیز  ارتندیسوو واجد ارزش هنری  اغلب ها نیز بودند و آثار آن محصول دستی نهفته است، جایی که صنعتگران نه تنها سازندگان، بلکه طراحان در صنایع 
  (مبلمان)  محصولاتسازی از  مجسمه  جدایی هنرها و  جر به تفکیک تخصصبا این حال، انقلاب صنعتی من   .ستدو حوزه از همان ابتدا  میان  دهنده پیوند ذاتیامر نشان 
به تفکیک محصولات  منجر  این امر،   .این دو حوزه انجامید  میان   مرزهای قاطعو به ایجاد    هدر قرن نوزدهم، این جدایی را تشدید کرد  هااه تأسیس دانشگ گردیده و

تفکیک   .ای افزایش دادرا به طور فزاینده   سازی و مجسمه و فاصله بین صنعت مبلمان  گردید  ،  جوییلذتجزا، یعنی سودمندی و  تولیدی صنعتگران بر اساس دو هدف م
به دلیل  امروزه  اما    .(2)مدل  انجامیدها، به ظهور موضوعات مغفول و کاهش تولید مبلمان هنری  های عمیق و فضاهای خالی بین رشته ای، علاوه بر ایجاد شکاف رشته 

با    در عصر کنونی  . گشته استای  محصولات فرارشته   این امر موجب خلق موضوعات و  (. 3)مدل  بین آنها محو گشته استو مرز  یافته  گسترش  ها  عوامل مختلف رشته 
و طراحان  ، جایی که هنرمندان هستیم  «تندیسگرامبلمان »   به نام ایرشته فرا  محصول ظهورهمگرایی مجدد مجسمه و مبلمان و ها، شاهد فروپاشی مرزهای سنتی رشته 

این پژوهش به دنبال تبیین فرآیند  در واقع    (. 3)مدل  کنندمی   خلق   ایرشته فراملس، هیبریدی و  آثاری    با عملکرد مبلمان  مجسمه نمادین  با تلفیق زبان فرم و زبان  
و مجموعه عوامل موثر در    ،و طراحی مبلمان به عنوان عامل اصلی  سازیمجسمه. بر این اساس همگرایی هنر  در دوران معاصر بود  تندیسگرامبلمان گیری و توسعه  شکل 

 . (3این همگرایی به عنوان عوامل ثانویه شناسایی شد )مدل 

 

 

 

 .صنعتگران قبل از مدرنحوزه فعالیت صنایع دستی و محصولات تولیدشده توسط  -1مدل 

 

 

 

 

 .این دو حوزه میان مرزهای قاطعایجاد  و مدرن هایبا تاسیس اولین دانشگاه سازیمجسمهو هنر طراحی صنعتی  های تفکیک رشته -2مدل 

 

 

 

 

 

 

 

 .و طراحی در نتیجه همگرایی آنها بر اساس عوامل مختلف سازیمجسمهدر مرز مشترک هنر  تندیسگرامبلمانظهور  -3مدل 

هنرمجسمه 
 سازی

طراحی صنعتی  
 )مبلمان(

 حوزه فعالیت صنعتگر 

 )تولید محصولات صنعتی با ارزش هنری بالا(

 فضای خالی  

 و

 بی صاحب  

سازی مجسمههنر طراحی صنعتی )مبلمان(  

تندیسگرامبلمانعوامل موثر در ظهور   

 

 

به   مجسمه شیعوامل گرا
 مبلمان

 

به   مبلمان  شیعوامل گرا
 مجسمه 

 

تندیسمبلمان
 گرا 

مدل 4. عوامل‌مؤثر‌در‌همگرایی‌مجسمه‌و‌مبلمان‌و‌ظهور‌مبلمان‌تندیسگرا
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 پرویز تناولی 
 )مجسمه ساز( 

مولانا و رنگ    هیچ استعاره ایست از تفکر
صورتی استعاره ای از هنر پاپ و مردمی.  

مجسمه دلیل    "هیچ"های    شهرت  به 
بین  در  آن  دادن  قرار  اختیار  در  تکثیر و 

 عموم مردم است.

 و ارائه مدل های کلیدی یافته  تحلیل،یه و تجز -3
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  (مبلمان)  محصولاتسازی از  مجسمه  جدایی هنرها و  جر به تفکیک تخصصبا این حال، انقلاب صنعتی من   .ستدو حوزه از همان ابتدا  میان  دهنده پیوند ذاتیامر نشان 
به تفکیک محصولات  منجر  این امر،   .این دو حوزه انجامید  میان   مرزهای قاطعو به ایجاد    هدر قرن نوزدهم، این جدایی را تشدید کرد  هااه تأسیس دانشگ گردیده و

تفکیک   .ای افزایش دادرا به طور فزاینده   سازی و مجسمه و فاصله بین صنعت مبلمان  گردید  ،  جوییلذتجزا، یعنی سودمندی و  تولیدی صنعتگران بر اساس دو هدف م
به دلیل  امروزه  اما    .(2)مدل  انجامیدها، به ظهور موضوعات مغفول و کاهش تولید مبلمان هنری  های عمیق و فضاهای خالی بین رشته ای، علاوه بر ایجاد شکاف رشته 

با    در عصر کنونی  . گشته استای  محصولات فرارشته   این امر موجب خلق موضوعات و  (. 3)مدل  بین آنها محو گشته استو مرز  یافته  گسترش  ها  عوامل مختلف رشته 
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این پژوهش به دنبال تبیین فرآیند  در واقع    (. 3)مدل  کنندمی   خلق   ایرشته فراملس، هیبریدی و  آثاری    با عملکرد مبلمان  مجسمه نمادین  با تلفیق زبان فرم و زبان  
و مجموعه عوامل موثر در    ،و طراحی مبلمان به عنوان عامل اصلی  سازیمجسمه. بر این اساس همگرایی هنر  در دوران معاصر بود  تندیسگرامبلمان گیری و توسعه  شکل 
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هنرمجسمه 
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طراحی صنعتی  
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 حوزه فعالیت صنعتگر 

 )تولید محصولات صنعتی با ارزش هنری بالا(
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 و
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مدل 1. حوزه‌فعالیت‌صنایع‌دستی‌و‌محصولات‌تولیدشده‌توسط‌صنعتگران‌قبل‌از‌مدرن

23  

 

 

 مبلمان هیچ ،
1371-1385 

رویکردهای طراحی و  
 هنری موثر 

 پرویز تناولی 
 )مجسمه ساز( 

مولانا و رنگ    هیچ استعاره ایست از تفکر
صورتی استعاره ای از هنر پاپ و مردمی.  

مجسمه دلیل    "هیچ"های    شهرت  به 
بین  در  آن  دادن  قرار  اختیار  در  تکثیر و 

 عموم مردم است.

 و ارائه مدل های کلیدی یافته  تحلیل،یه و تجز -3
های تاریخی این همبستگی  ریشهبر اساس مطالعات،   خت.پردا  مبلمان و مجسمه   میان  ها و روابطها، تفاوت ای، به بررسی شباهت رشته فرا   رویکرد  اتخاذ   باحاضر    پژوهش

این  . (1)مدل بود   نیز  ارتندیسوو واجد ارزش هنری  اغلب ها نیز بودند و آثار آن محصول دستی نهفته است، جایی که صنعتگران نه تنها سازندگان، بلکه طراحان در صنایع 
  (مبلمان)  محصولاتسازی از  مجسمه  جدایی هنرها و  جر به تفکیک تخصصبا این حال، انقلاب صنعتی من   .ستدو حوزه از همان ابتدا  میان  دهنده پیوند ذاتیامر نشان 
به تفکیک محصولات  منجر  این امر،   .این دو حوزه انجامید  میان   مرزهای قاطعو به ایجاد    هدر قرن نوزدهم، این جدایی را تشدید کرد  هااه تأسیس دانشگ گردیده و

تفکیک   .ای افزایش دادرا به طور فزاینده   سازی و مجسمه و فاصله بین صنعت مبلمان  گردید  ،  جوییلذتجزا، یعنی سودمندی و  تولیدی صنعتگران بر اساس دو هدف م
به دلیل  امروزه  اما    .(2)مدل  انجامیدها، به ظهور موضوعات مغفول و کاهش تولید مبلمان هنری  های عمیق و فضاهای خالی بین رشته ای، علاوه بر ایجاد شکاف رشته 

با    در عصر کنونی  . گشته استای  محصولات فرارشته   این امر موجب خلق موضوعات و  (. 3)مدل  بین آنها محو گشته استو مرز  یافته  گسترش  ها  عوامل مختلف رشته 
و طراحان  ، جایی که هنرمندان هستیم  «تندیسگرامبلمان »   به نام ایرشته فرا  محصول ظهورهمگرایی مجدد مجسمه و مبلمان و ها، شاهد فروپاشی مرزهای سنتی رشته 

این پژوهش به دنبال تبیین فرآیند  در واقع    (. 3)مدل  کنندمی   خلق   ایرشته فراملس، هیبریدی و  آثاری    با عملکرد مبلمان  مجسمه نمادین  با تلفیق زبان فرم و زبان  
و مجموعه عوامل موثر در    ،و طراحی مبلمان به عنوان عامل اصلی  سازیمجسمه. بر این اساس همگرایی هنر  در دوران معاصر بود  تندیسگرامبلمان گیری و توسعه  شکل 

 . (3این همگرایی به عنوان عوامل ثانویه شناسایی شد )مدل 

 

 

 

 .صنعتگران قبل از مدرنحوزه فعالیت صنایع دستی و محصولات تولیدشده توسط  -1مدل 

 

 

 

 

 .این دو حوزه میان مرزهای قاطعایجاد  و مدرن هایبا تاسیس اولین دانشگاه سازیمجسمهو هنر طراحی صنعتی  های تفکیک رشته -2مدل 

 

 

 

 

 

 

 

 .و طراحی در نتیجه همگرایی آنها بر اساس عوامل مختلف سازیمجسمهدر مرز مشترک هنر  تندیسگرامبلمانظهور  -3مدل 

هنرمجسمه 
 سازی

طراحی صنعتی  
 )مبلمان(

 حوزه فعالیت صنعتگر 

 )تولید محصولات صنعتی با ارزش هنری بالا(

 فضای خالی  

 و

 بی صاحب  

سازی مجسمههنر طراحی صنعتی )مبلمان(  

تندیسگرامبلمانعوامل موثر در ظهور   

 

 

به   مجسمه شیعوامل گرا
 مبلمان

 

به   مبلمان  شیعوامل گرا
 مجسمه 

 

تندیسمبلمان
 گرا 

مدل 2. تفکیک‌رشته‌های‌طراحی‌صنعتی‌و‌هنر‌مجسمه‌سازی‌با‌تأسیس‌اولین‌دانشگاه‌های‌مدرن‌و‌ایجاد‌مرزهای‌قاطع‌میان‌این‌دو‌حوزه
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نمودار  1. تأثیر‌عوامل‌شناسایی‌شده‌در‌هر‌یک‌از‌دو‌حوزه‌مجسمه‌سازی‌و‌طراحی‌مبلمان

مدل  5. مدل‌تفضیلی‌عوامل‌مؤثر‌در‌همگرایی‌مجسمه‌و‌مبلمان‌و‌ظهور‌مبلمان‌تندیسگرا

ساناز‌پورنادری‌و‌همکاران
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ارائه مدل عوامل تأثیرگذار بر توسعه مبلمان تندیس گرای معاصر با رویکرد 

فرا رشته  ای

مدل6. مدل‌همگرایی‌اهداف‌و‌کارکرد‌مجسمه‌و‌مبلمان

مدل 7. مدل‌همگرایی‌فرآیند‌طراحی‌و‌ساخت‌مجسمه‌و‌مبلمان

تندیسگرا‌ارائه‌شده‌است‌)مدل‌5(.
در‌واقع‌همگرایی‌هنر‌مجسمه‌سازی‌و‌طراحی‌مبلمان‌در‌عصر‌کنونی‌
به‌دو‌صورت‌همگرایی‌در‌اهداف‌و‌کاردکرد‌ها‌و‌همگرایی‌در‌فرآیند‌
ساخت‌و‌طراحی‌قابل‌بررسی‌می‌باشد.‌هدف‌اصلی‌مجسمه‌لذتجویی،‌و‌
کارکرد‌ذاتی‌آن‌کارکرد‌زیباشناختی‌یا‌معنا‌و‌یا‌هردو‌می‌باشد‌که‌امروزه‌
تحت‌عوامل‌مختلف‌که‌بررسی‌گردید‌گرایش‌به‌سودمندی‌و‌اکتساب‌
کارکرد‌عملکردی‌می‌باشد؛‌در‌مقابل،‌مبلمان‌گرایش‌به‌لذتجویی‌و‌کسب‌
کارکرد‌اکتسابی‌معنا‌و‌کارکرد‌زیباشناختی‌دارد‌)مدل‌6(.‌‌از‌سویی‌دیگر‌
این‌گرایش‌در‌فرایند‌طراحی‌و‌ساخت‌هر‌دو‌حوزه‌قابل‌رویت‌می‌باشد‌

)مدل‌7(.
نتيجه گيری

در‌عصر‌کنونی،‌تحت‌عوامل‌مختلفی‌مرز‌میان‌هنر‌مجسمه‌سازی‌و‌
طراحی‌مبلمان‌کمرنگ‌شده‌و‌این‌دو‌حوزه‌خلاقانه‌و‌همجوار‌هم‌از‌
نظر‌فرآیند‌و‌تکنیک‌های‌طراحی،‌تولید‌و‌متریال‌و‌هم‌از‌نظر‌اهداف‌و‌
کارکرد‌محصول‌نهایی‌به‌طور‌فزاینده‌ای‌به‌یکدیگر‌شباهت‌پیدا‌کرده‌اند.‌
بر‌اساس‌یافته‌های‌این‌پژوهش،‌عوامل‌فرهنگی،‌اقتصادی،‌تکنولوژیکی،‌
توسعه‌معماری‌و‌جنبش‌های‌هنری‌و‌طراحی‌پست‌مدرن‌و‌نوین،‌ازجمله‌
مهمترین‌عوامل‌این‌همگرایی‌می‌باشد.‌توسعه،‌همگرایی‌رشته‌های‌مختلف‌
و‌محو‌شدن‌مرز‌بین‌آن‌ها،‌منجربه‌خلق‌محصولات‌فرارشته‌ای‌می‌گردد‌و‌
مبلمان‌تندیسگرا‌به‌عنوان‌نمونه‌ای‌بارز‌از‌این‌پدیده،‌در‌مرز‌مشترك‌هنر‌
مجسمه‌سازی‌و‌طراحی‌مبلمان‌پدیدار‌گشته‌است.‌این‌همان‌نقطه‌تلاقی‌یا‌
ادغام‌مجسمه‌و‌مبلمان‌می‌باشد.‌مبلمان‌تندیسگرا،‌فراتر‌از‌اشیاء‌کاربردی‌
با‌هدف‌ارتقاء‌تجربه‌حسی‌و‌عاطفی‌کاربر،‌پاسخی‌چندبعدی،‌تلفیقی‌
و‌جامع‌برای‌پاسخگویی‌به‌نیازهای‌پیچیده‌کاربر‌عصر‌کنونی‌می‌باشد.‌
طراحان‌و‌مجسمه‌سازان‌با‌اتخاذ‌رویکردی‌فرارشته‌ای‌و‌به‌چالش‌کشیدن‌
مرزهای‌سنتی‌هنر‌و‌صنعت،‌می‌توانند‌آثاری‌خلاقانه،‌منحصربه‌فرد‌و‌بدیع‌
خلق‌کنند‌و‌باعث‌ارتقاء‌میزان‌ارزش‌معنوی،‌ارزش‌زیباشناختی،‌سودمندی‌
و‌سودآوری‌این‌آثار‌گردند.‌طراحان‌و‌تولیدکنندگان‌مبلمان‌تندیسگرا‌
می‌توانند‌با‌بهره‌گیری‌از‌تکنولوژی،‌میراث‌فرهنگی،‌هماهنگی‌با‌معماری،‌
پتانسیل‌اقتصادی‌جامعه‌و‌دانش‌فرا‌رشته‌ای،‌کیفیت‌این‌محصولات‌را‌ارتقا‌

دهند‌و‌زمینه‌ساز‌خلق‌مبلمان‌تندیسگرای‌خلاقانه‌گردند.‌با‌توجه‌به‌موارد‌
ذکر‌شده،‌می‌توان‌نتیجه‌گرفت‌که‌مبلمان‌تندیسگرا،‌به‌عنوان‌یک‌حوزه‌
نوظهور‌در‌طراحی،‌پتانسیل‌بالایی‌برای‌رشد‌و‌توسعه‌دارد.‌این‌آثار،‌نه‌تنها‌
به‌عنوان‌اشیاء‌تزئینی،‌بلکه‌به‌عنوان‌ابزاری‌برای‌بیان‌هویت،‌ایجاد‌ارتباط‌
و‌ارتقای‌کیفیت‌زندگی‌مورد‌توجه‌قرار‌می‌گیرند.‌در‌نهایت،‌مبلمان‌
تندیس‌گرا،‌یک‌نماد‌از‌خلاقیت،‌نوآوری‌و‌پیچیدگی‌انسان‌معاصر‌است.

پيشنهادها
طراحان،‌مجسمه‌سازان،‌معماران،‌تولیدکنندگان‌و‌سایر‌افراد‌علاقه‌مند‌
به‌خلق‌مبلمان‌تندیس‌گرا‌با‌بهره‌گیری‌از‌یافته‌های‌این‌پژوهش،‌می‌توانند‌
پاسخگوی‌بسیاری‌از‌نیاز‌ها‌و‌چالش‌های‌پیچیده‌امروزی‌در‌حوزه‌های‌
طراحی‌مبلمان‌و‌مجسمه‌سازی‌باشند.‌از‌جمله‌فاکتورهای‌موثر‌در‌ارتقاء‌

کیفیت‌‌مبلمان‌تندیس‌گرا‌عبارت‌اند‌از:‌
•‌کاربست دانش فرا رشته  ای و رويکردهای نوين:‌طراحان‌و‌مجسمه-
تیمی،‌ فرا‌رشته‌‌ای،‌همکاری‌ دانش‌ از‌ بهره‌گیری‌ با‌ می‌توانند‌ ‌سازان‌
رویکردهای‌نوین‌به‌تلفیق‌ماهرانه‌کارکرد‌عملکردی‌مبلمان‌و‌کارکرد‌
مبلمان‌تندیس‌گرای‌ و‌ بپردازند‌ تندیس‌ معنای‌ کارکرد‌ و‌ استتیکی‌

خلاقانه‌تری‌خلق‌نمایند.
•‌‌هماهنگی با معماری:‌مبلمان‌تندیس‌گرا‌باید‌با‌فضای‌معماری‌که‌در‌آن‌
قرار‌می‌گیرد،‌هماهنگی‌و‌تناسب‌داشته‌باشد.‌طراحان‌مبلمان‌تندیس‌گرا‌
با‌توجه‌به‌این‌نکته‌و‌همکاری‌تیمی‌بینارشته‌ای‌می‌توانند‌به‌انسجام‌و‌

وحدت‌بصری‌بیشتری‌دست‌یابند.
کاربست ميراث مادی و معنوی فرهنگی به عنوان منبع استعاره:‌ ‌•
کاربست‌میراث‌مادی‌و‌معنوی‌فرهنگی‌به‌عنوان‌منبع‌الهام‌برای‌
طراحان،‌می‌‌تواند‌در‌خلق‌مبلمان‌تندیس‌گرا‌به‌آن‌هویت‌و‌اصالت‌

ببخشد‌و‌تعامل‌بهتری‌با‌مخاطبان‌برقرار‌نماید.
•‌کاربست پتانسيل های اقتصادی جامعه:‌طراحان‌مبلمان‌تندیس‌گرا‌
با‌تامین‌نیازهای‌چندوجهی‌کاربر،‌همچنین‌تمرکز‌روی‌اقشار‌خاص‌
جامعه،‌کلسیونر‌ها،‌نسخه‌سفارشی‌و‌منحصربه‌فرد،‌می‌توانند‌منجربه‌

به‌افزایش‌ارزش‌مادی‌و‌سودآوری‌این‌مبلمان‌گردند.
•‌‌کاربست تکنولوژی طراحی و توليد، متريال نوين، فناوری اطلاعات:‌
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قطعا‌کاربست‌جدیدترین‌فناوری‌های‌طراحی‌و‌تولید‌و‌همچنین‌
استفاده‌از‌متریال‌های‌نوین،‌توسط‌طراحان‌از‌مهم‌ترین‌فاکتورها‌جهت‌
ارتقای‌کیفیت‌مبلمان‌تندیس‌گرا‌می‌باشد.‌همچنین‌به‌کارگیری‌فناوری‌

اطلاعات‌می‌تواند‌نقش‌بسزایی‌در‌بازاریابی‌این‌نوع‌محصولات‌ایفا‌
نماید‌)مدل‌8(.

ساناز‌پورنادری‌و‌همکاران

پی نوشت ها
1. Interdisciplinarity. 2. Transdisciplinarity.
3. Sculptural Furniture.
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